زیباترین انتخاب در ازدواج	علی ساعی(عبدالله مشکات)	110.141(903)



[image: C:\Users\Desktop\Desktop\علی  علی\image ali saei\Besmeallah-042.jpg]
زیباترین انتخاب در ازدواج
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بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ


رأی توست، راز هر انتخاب و گزینشی، نام تو شروع هر چه هست و هستی است.

مقدّمه

این دفتر، کتاب دوم از یک مجموعه ینج جلدی است که در رابطه با ازدواج نگاشته شده است که تمامی مجموعه از کتاب «دانشگاه ازدواج» تهیه و تنظیم شده است و با عنوان « زیباترین انتخاب در ازدواج» و یا «معجزه انتخاب در ازدواج» تقدیم حضورتان میگردد. که حاوی اسراری برای انتخاب زوج و یا زوجه زندگانی است.
از ویژگی های این کتاب مطالعه آسان و سریع آن میباشد، اما به هیچ وجه جای خالی کتاب «دانشگاه ازدواج» را نخواهد گرفت بلکه عطش شما را برای مطالعه آن بالا خواهد برد.
انتخاب شایسته تنها در سایه معرفت و شناخت حاصل می‌شود و این دفتر در تلاش است تا این امر را در حد بضاعت محقق سازد.
تازگی
این کتاب با تازگی خاصّ خود اشارات نادری  به رموز انتخاب عروس و داماد خواهد نمود و اسرار ناب روابط زناشویی را باریتان برملا خواهد ساخت.
این کتاب شیرینی و نمک روابط زن و شوهر را بالا خواهد برد و رموز طلایی ناب را برایتان آشکار خواهد نمود.
معجزه انتخاب در ازدواج
1  عرفان‌نامه‌ی زن
درآمدی نیک
1-1 سلام خدا بر فخر زنان عالم در دنیا و آخرت
· سلام خدا بر شاه زنان عالم هستی فاطمه زهرا
فَاطِمَةُ كَوْكَبٌ‏ دُرِّيٌ‏ بَيْنَ نِسَاءِ أَهْلِ الدُّنْيَا[footnoteRef:1] [1:  الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏1 ؛ ص195  كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، 8جلد، دار الكتب الإسلامية - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.] 

فاطمه میان زنان اهل دنیا مانند ستاره درخشان است.
1-2 مادرمان حوّا
1-2-1  مادرمان حوّا و سرّ ناميده شدنش به حوّا 
· آدم از گِل آفریده شده اما زن از تن و جان آدم خلق شده است .
· حوّا،روح و جان آدم است.
از حضرت ابى عبد اللَّه نقل شده كه آن حضرت فرمودند: به خاطر اين حوّا را حوّا ناميده‏اند كه از حىّ و زنده آفريده شده، خداوند عزّ و جلّ در قرآن فرموده: خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ وَ خَلَقَ مِنْها زَوْجَها (خداوند متعال شما را از يك نفس‏آفريد و از آن همسرش را خلق نمود).[footnoteRef:2] [2:  علل الشرائع ؛ ج‏1 ؛ ص16 ابن بابويه، محمد بن على، علل الشرائع، 2جلد، كتاب فروشى داورى - قم، چاپ: اول، 1385ش / 1966م.] 

1-2-2  سرّ ناميده شدن مَرْأَة  (زن) به مَرْأَة  ‏
· آدم زنده‌ی خاک است و حوّا زنده‌ی جانِ؛ آدم جان خاک است و حوّا جانِ آدم.
از ابى عبد اللَّه نقل نموده كه آن حضرت فرمودند: به خاطر اين مَرْأَة (زن) را مَرْأَة خوانده‏اند كه از (مرء) آفريده شده يعنى حوّاء از آدم ايجاد گرديده.‏[footnoteRef:3] [3:  علل الشرائع، ج‏1، ص: 17 ابن بابويه، محمد بن على، 2جلد، كتاب فروشى داورى - قم، چاپ: اول، 1385ش / 1966م.
] 



1-2-3  سرّ ناميدن نساء (زنان) به نساء
· خدای مهربان حوّا را آرام جان آدم قرار داد و لطفش را برایش افزون ساخت.
از حضرت ابى عبد اللَّه در ضمن حديث طولانى فرمودند: نساء (زنان) را از اين جهت نساء خوانده‏اند كه براى آدم عليه السّلام مونسى غير از حوّاء نبود.[footnoteRef:4] [4:  علل الشرائع، ج‏1، ص: 17 ابن بابويه، محمد بن على، 2جلد، كتاب فروشى داورى - قم، چاپ: اول، 1385ش / 1966م.] 

1-2-4  قصه ی ازدواج آدم و حوا
خداوند تبارك و تعالى چون آدم را از گل بسرشت و فرشتگان را فرمان سجده داد، خواب بر چشمان آدم افكند، و حوّا را آفريد و وى را در پشت آدم در محلّ‏ مهره كمر او قرار داد و اين بدان جهت بود که زن تابع مرد باشد، پس حوّا جنبيدن آغاز كرد و از جنبش او آدم بيدار گشت، چون از خواب برخاست حوّا را آواز دادند كه از وى دور شو، آدم نظر كرد مخلوقى زيبا ديد كه هم شكل اوست غير آنكه زن است، پس با وى به سخن آمد و حوّا به زبان او پاسخ داد، آدم پرسيد: تو كه باشى؟ حوّا گفت:
آفريده‏اى كه خدايم آفريده است چنان كه مينگرى، آدم عليه السّلام در اين هنگام عرض كرد: بار الها اين مخلوق زيبا كيست كه همنشينى و ديدارش مرا آرام دل گشته، خداوند متعال فرمود: اين كنيز من حوّاست، آيا دوست دارى همدم تو باشد و با تو هم‌صحبتى كند، و از تو پيروى نمايد؟ آدم گفت: آرى پروردگار من و به‌پاس آن تا زنده هستم حمد و ثنايت بر من لازم آيد، خداوند فرمود: وى را از من خواستگارى كن زيرا او كنيز من است و براى كامجويى تو بسيار شايسته، آنگاه شهوت جنسى را بر آدم مسلّط ساخت و پيش از آن او را به‌تمامى مسائل زناشويى آشنا ساخته بود، آدم عرض كرد:
پروردگارا من او را از تو خواستگارى مي‌كنم تا به چه مهريّه‏اى رضا دهى، خداوند فرمود: به اينكه دستورات دينى را به او بياموزى، بدان خشنود مي‌شوم، آدم گفت: خداى من اگر در مورد مهريه همين رضاى تو است آن را پذيرفتم و براى تو به گردن‏ مي‌گيرم و تعهّد مي‌كنم خداوند فرمود: خواست من همين است، آنگاه فرمود: او را به نكاح تو در آوردم پس او را نزد خود ببر، آدم رو به حوّا كرد و گفت: نزديك من آى، حوّا گفت: تو نزد من آى، پس خداوند عزّ و جلّ آدم را گفت: تو نزد او برو. آنگاه امام عليه السّلام فرمود: اگر چنين نميشد هر آينه زنان به جستجوى شوهر به خواستگارى مي‌رفتند. اينست قصّه حوّا كه درود بر او باد.[footnoteRef:5] [5:  من لا يحضره الفقيه / ترجمه غفارى، على اكبر ومحمد جواد و بلاغى، صدر، ج‏5، ص: 4] 

1-2-5  راز دنده چپ 
· زیبایی ابرو و کارایی دنده به کج بودن آن هاست. اگر راست بودند، کج بودند. 
· اگر ابروی کج و دنده‌ی کج کنار هم قرار بگیرد قدر و قیمت زن هویدا می‌شود.
امام صادق علیه السلام می‌فرمایند: مَثل زن مثل استخوان دنده است كه اگر بخواهى آن را راست كنى خواهد شكست و چنانچه به همان حال رهايش كنى از آن بهره‏‌ برى، پس زنت را تحمل کن.[footnoteRef:6] [6:  الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏5 ؛ ص513 كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، 8جلد، دار الكتب الإسلامية - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.
] 

· بعضی از خصوصیات،جزء ساختمان وجودی زنان است که به همان شکلش زیبا و پر کاربرد و سودمند است؛ اگر آن حالت تغییر یابد هم از زیبایی می‌افتد و هم از کاربردش ساقط میگردد، زیبایی ابرو به همان کج بودن آن است، استخوان دنده هم اگر راست شود و مقاومت نموده نشکند، کاربردش را بعنوان دنده از دست خواهد داد، سخن حضرت در حدیث شریف در مقام تعریف از زن بوده و نه آنکه در صدد مذمّت آن‌ها باشد. اما مَثَل زن نانجیب داستان عذاب الیم را دارد، نه دنده ی استخوان پهلو. 
زن نانجیب مثل استخوان فرو رفته بر گلوست.
1-3  زن یا مرد! کدام برترین است؟
1-3-1  هر کدام از مرد و زن که با تقواتر باشد، مقرب‌تر و محترم‌تر است.
· هر یک از مرد و زن با توجه به آفرینش خاص خود و با عنایت به ساختار و ساختمان جسمانی و روحانی شان وظایف و تکالیف خاصی را دارند که باید تنها در آن حیطه به وظایف بندگی خود بپردازند و هر گونه عدول از آن حدود، سرپیچی و تعدی از فرمان خدا خواهد بود.
· مرد مسئول ویژه‌ي زن بوده و به تبع آن تکالیفش نیز سنگین تر است، خدا مرد را سرپرست و محافظ ویژه‌ی زن قرار داده، و در حکم سخت افزار و نرم افزار زن محسوب شده که بایستی از این موهبت در جهت تعالی روحی خویش بهره گیرد.
· اگر زن متوجه باشد که با مرد سامانه‌ی انسانیتش  کامل‌تر می‌شود نسبت به موقعیت خود اعتراضی نخواهد داشت؛ زن با کمترین زحمتی می تواند تمام امتیازاتی که مرد به سختی بدست آورده را به آسانی کسب نماید.
1-3- 2 زن مؤمنه نادرترین عنصر و جواهر خلقت است.
مشتری زن مؤمنه مشتری نور خداست، مبارکتان باشد.
· ملاک تعیین قیمت ایمان است نه جنسیت! با عیار ایمان است كه زن به راحتی از مرد سبقت می جوید.
· یک زن شایسته از هزار مرد نامرد سبقت می جوید.
· زن با هفت گام نیکو، هم هفت دروازه ی جهنّم را پشت سر می‌گذارد هم به سهولت از هر هشت دروازه ی بهشت وارد جهان خوشبختی و لذّت می‌شود.
· زن مؤمن نایاب ترین عنصر خلقت‌ و از برترین جواهرات عالم است.
· اگر سطح ایمانی زن و مرد یکسان باشد، با همان سطح ایمان زن مؤمنه از مرد مؤمن جلو خواهد زد و پیشتاز کامیابی ها خواهد گشت.
· زن مؤمنه از یاقوت قرمز با ارزش تر، و از هر جواهری جواهرتر است.
1-3-3 زن با یک گام،قلّه ی جهاد راه خدا را فتح می‌کند.
· شوهرداری جهادی است مختص زنان، زن در خانه ی شوهر همچون مجاهدی است در راه خدا.
1-3-4 زن با حفظ یک سِرّ شوهر خویش به اوج زیبایی ها مي‌رسد.
1-3-5 جرعه آبی در دست زن معجزه می‌کند!
· زن اگر جاده را مستقیم حرکت کند، سر از اعلا علّیین در می آورد.
1-4  چرا دیه و ارث زن نصف دیه و ارث مرد است؟ آیا تبعیضی هست؟
· برای پاسخ به سؤال فوق سؤالات دیگری مطرح می‌کنیم، که خود این سوالات میتواند بهترین پاسخ برای اثبات این امر باشد که کمی و زیادی حق دیه و حق ارث و مسئله تفاوت قصاص، دلیل و ملاک تعیین ارزش افراد نیست.
1-4-1 گرامی ترین افراد چه بسا در دنیا فقیر ترین افرادند.
· چرا بسیاری از انسان های والا و از جمله انبیاء عظام در عالم دنیا از نظر مال دنیوی در شدت و فشار بودند؟
· مگر نه آنکه آنها از گرامی ترین و با ارزش ترین بندگان خدا بودند پس چرا سهم دنیوی آنها کم بوده؟ جواب همان است که اگر مال دنیا ارزش داشت آنها بیشترین سهم را میبردند! زندگی و ثروت واقعی در عالم آخرت است!
1-4-2 دیه هزینه و قیمت افراد نیست!

· چرا دیه ی یک جنین چهار ماهه و بچه و نوجوان و جوان و پیرمرد در تمام گروه های سنی برابر است؟ 
· به یقین در مطالبه دیه بین یک جنین چهار ماهه و فرد جوان و کهنسال فرقی نیست، و هیچ هزینه ی اضافه ای مطالبه نمی‌شود، آری تنها سرای آخرت محل مطالبه تمام حقوق است و تنها خدای قادر متعال عدالت را در آنجا به تمام و کمال پیاده خواهد نمود.
· در دنیا دیه ی یک فرد جاهل با انسان دانا و دانشمند برابر است در حالیکه فرق بین جاهل و دانا، فرق بین مرده و زنده است، اما تنها خدای متعال انتقام واقعی فرد دانا را در آخرت خواهد گرفت.
· همچنین دیه یک فرد کور و کر و لال و علیل و ناقص الخلقه با فرد سالم برابر است و هیچ کم و کسری ندارد. چرا؟ راز خلقت نزد خداست! قضاوت برازنده ی عقل ناقص بشری نیست! بهای افراد به چه چیز افراد است؟!
1-4-3  دیه،قیمت و ارزش افراد را نشان نمی‌دهد.
· دیه بهای افراد نیست! تمام دنیا نمی تواند تنها بهای یک فرد باشد! مجازات واقعی در این دنیا امکان تحقق اش نیست! تنها خدا میتواند هر چیزی را جبران کند؛ نه دیه ! نه دنیا! و نه هر چیز دیگری، دیه و قصاص تلافی هیچ جرمی نیست. 
· با پرداخت دیه یا قصاص تنها مجازاتی صورت می پذیرد و به هیچ وجه تلافی جرم صادره نیست، جابر فقط خداست و تنها اوست که جبران خواهد کرد. همیشه امکان پرداخت دیه وجود ندارد و ارث هم کم و زیادی دارد و چه بسا متوفی هیچ ارثی از خود به جا نگذارد و یا دیونی هم داشته باشد، اما هر چه هست ،خدا روزی مقسوم افراد را به تمام پرداخت خواهد نمود، هر مال و ثروتی که از ارث یا دیه به دست می آید روزی افراد محسوب می‌شود و در  زیر مجموعه رزق مقسوم قرار دارد.
· در بیشتر مواقع‌، بخشش دیه و قصاص مورد تاکید قرار گرفته، حال اگر ارزش والایی داشت هیچ وقت بخشیده نمی شد.
1-4-4 بها و جبران هر گونه ضرر و زیان در دستان خداست و به تمام و کمال پرداخت خواهد نمود.
· اگر عدم برابری قصاص مرد و زن مطرح شود باز باید گفت که چه بسا زندگی دنیوی خودش میتواند یکی از مجازات محسوب شود و در ثانی مجازات واقعی تنها در آخرت و به دست توانای الله تحقق خواهد یافت.
· بهای افراد به عظمت صانع و خالق آنهاست و تنها بوسیله ی او قابل جبران است.
· هر حکمی در این دنیا حکمت و مصلحت خاص خود را دارد، و تفاوت دیه و ارث زن و مرد از این قاعده خارج نیست.
· پنهان ماندن باطن احکام ،خود حکمت و مصلحت دیگری است و خود بهترین ابزار برای امتحان و سنجش انسان هاست.
· اگر از کم بودن دیه و قصاص و سهم الارث زن نسبت به مرد سخن به میان آید و این امر امتیازی برای مرد شمرده شود، در مقابل آن زن نیز دارای امتیازات خاص و فراوانی است که اگر خوب احصا شود برتری و امتیاز زن بر مرد آشکار خواهد شد. ( البته در اینجا مجال پرداختن به آنها نیست).
· در مورد اسرار احکام الهی باید اندکی صبور بود تا با افتادن پرده ها معمای آنها و تفاوت شان با یکدیگر روشن و عیان شود.
· در مورد تفاوت بعضی از احکام زنان و مردان از جمله ارث و دیه و قصاص قلم ها فرسایش یافته و تحقیقاتی صورت پذیرفته که از بیان آنها خودداری شد.
1-4-5  رمز صدارت و سیادت و قوّامیت مرد.
· خدا مرد را حافظ و نگهبان و فرمانده زن قرار داده، این انتصاب از طرف خداست. هر که اعتراض کند و روی برگرداند کاری شبیه فعل ابلیس لعین را انجام داده است.
· اگر ابلیس فرمان خدا را اطاعت میکرد، عزّتش ارتقاء می یافت و با سجده بر آدم مقام بندگی اش بالا می‌رفت.
· مرد به فرمان خدا وظیفه دارد از زن حمایت کند. همچون مستخدمی است که نامش فرمانده است، زحمت کش و جان برکفی است که نامش قوّام است، نوکری است که نامش را آقا نهاده اند.
· عزت و احترام زن در آن است که تابع و فرمانبر مرد باشد. هیچ زنی مرد ضعیف و منفعل را نمی پسندد. تمام زنان عاشق آن هستند که مردشان مقتدر و با اراده باشد و در زیر چتر حمایتش احساس آرامش و امنیت نمایند.
· مرد جدا از زن نبوده بلکه زور و بازو و اراده راسخ اوست، کیست که نخواهد صاحب سلاح قدرتمندی باشد، مرد سلاح با اقتدار زن است، که باید به آن افتخار کند. 
· دو درخت که به هم پیوند بخورند، یکی شوند؛ عزت هر کدام اقتدار دیگری محسوب می‌شود. مرد اگر بر زن آقایی دارد، ارزش و مقام زن با سیادت او بالا می‌رود.
· مرد تاج سر همسر خویش است و زن ملکه تاجدار شوهر خویش است؛ حال کدام برتر است؟!
· مرد برای زن و زن برای مرد در حکم لباس روح و جان اند، هر چه لباس گرانبهاتر باشد پوشنده ی آن آراسته تر می‌گردد.
· همچنان ‌که زن به فرزند برومندش افتخار می‌کند، به شوهر با اقتدارش باید بيش از آن مباهات كند .
· قوّام بودن مرد نقصان زن نیست، تاج افتخار اوست، شکوه و شرف اوست. 
· مرد از حُسن فرماندهی و زن از حُسن فرمانبری ،عزّت و احترام می‌یابد، نمره هرکدام که بالاتر شود، برتر و گرامی تر و نزد خدای جلیل و جمیل محبوب تر شود.

1-4-6 جواب آخر:
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ‏ عِنْدَ اللَّهِ‏ أَتْقاكُم[footnoteRef:7]  ‏ [7:  الحجرات : 13] 

· گرامی ترین شما با تقواترین شماست!
1-4-7  جواب اول و آخر:
· خالق همه یکی است، چه مرد باشد و چه زن.
· قیمت یک سنگ و یک کهکشان چه تفاوتی دارد؟ کدام گران‌بهاتر است؟ اگر با ارزش آفریننده ی آنها محاسبه شود! هیچ تفاوتی ندارند! اما هرکه بنده تر باشد لطف و نظر خدا به او بیشتر است؛ حس و لذت و تقربّش بی نظیرتر است!
1-5  عسل لذّت
1-5-1  زن هدیه‌ی ملیح، ارمغان شیرین و تحفه‌ی لذیذ خداست. 
· زن نعمتی است گوارا و هدیه‌ای است والا که به جان‌ شوهرش لذت و حلاوتی خاص می‌بخشد و خدا به‌وسیله‌ی آن‌ها از بندگان خود پذیرایی لطیفانه می‌کند و جایگزینی برای آن قرار نداده و آن‌ را از نشانه‌های لطف و محبتش نسبت به خلايق قرار داده، البته هر نوع حلاوتی در برابر شیرینی بندگی‌ و ذکر و یاد خدا و محبت محمد و آل محمد (صلی الله علیه و آله و سلم،) مثل سایه‌ای در برابر نور است و هیچ نوع  محبت و لذتی قابل قیاس با آن‌ها نیست.
· بهره‌ی زن از مرد و کامجوییش بیشتر از مرد بوده اما شیوه‌ی ادبیات قرآن و عترت برای عزّت بخشیدن  به زن بوده که آنرا همچون شیرینی و عسل مصفا و گل و ریحان معرفی می‌کند.
· زن و مرد هدایای مقدس خدا نسبت به همدیگر بوده که در چاچوب ارزش‌های تعریف شده به زیباترین ارتباط در عالم هستی تبدیل می‌شوند.

1-6 زن مزرعه‌ی زندگانی است
1-6-1  زن یعنی مزرعه‌ی حواسّ و حسّ الحواسّ.
· زن کشتزاری است برای حیات و زندگانی، نمایشگاهی ‌است برای نمایش جهان‌های مملو از نور و جوش و خروش.
· مرد، کشاورز گلستان زن خویش است، دانه از جان زوج بر روان زوجه افشانده می‌شود و خدا زارع این گلستان است.
· زن همچون زمینی است که زیباترین و گرامی ترین محصول خلقت از دل آن سر بر می آورد.
· برخورد دو کانون لذت حاصلش تجارب فوق لذت خواهد بود؛ به شرط آنکه خالق و جامع لذات از خاطر خیال بنده فراموش نشود.
·  زن باغ لذت و شهوت است‌،وقتی با شاخه ی لذت دیگر پیوند می خورد به اقیانوس لذت و شهوت مبدل می‌شود، به‌شرط آنکه تقدس آن با لطافتش مراعات شود.
1-6-2 زن مزرعه دنیا و آخرت است.
· ارتباط و ازدواج  زن و مرد تنها باید بخاطر رضای خدا باشد تا آثار و عجایب مادی و معنوی آن آشکار گردد و اسباب ارتقاء مدارج بندگی خدا گردد.
· مرد باید در کشتزار زیبايی هايِ مزرعه حیات،هنرمندانه حضور یابد تا عظیم ترین محصول خلقت را برداشت نماید.
· خدا، یار و یاور شما در امر ازدواج است،بنده ی خالص خدا محصول عالی برداشت خواهد نمود.
· تفاوت زن پاک با زن خبیث مثل، زمین پاک است با زمین پست و خبیث؛ یکی باغ و گلستان است دیگری کویر و شوره زار.
سرزمين پاكيزه (و شيرين)، گياهش به فرمان پروردگار مى‏رويد؛ امّا سرزمينهاى خبیث (و شوره‏زار)، جز گياه ناچيز و بى‏ارزش، از آن نمى‏رويد اين گونه آيات را براى آنها كه شكرگزارند، بيان مى‏كنيم![footnoteRef:8] [8:  الأعراف : 58   ] 

1-7  شهوت و حیا در زن
1-7-1  با شناخت به توانايی‌ها و احساسات زن، مدیریت زندگی زناشویی جان می‌گیرد.
· حس زیبایی و لذت فقط با معرفت آشکار خواهد شد، برای ارضای نیازهای زن باید به خصوصیات خاص آن ها شناخت یافت.
·  برخورد بدون تخصص و آگاهی با چشمه‌سار شیرین احساسات، یا باعث شکسته شدن سد احساسات و لذات خواهد شد یا که باعث خشکاندن آن خواهد گشت.
· اگر شهوت زن به سلامت  اداره شود هم زن به نیکی کامیاب می‌شود، هم کام شوهر به لذت و حلاوت صد چندان تحریک می‌شود و همچنین میوه‌ی چنین کانونی از حیث رنگ و جمال و نشاط شهره‌ی جهان می‌شود.
1-7-2  زن هم انباشته از نشاط شهوت است هم مجهز به سلاح صبر.
· اگر شهوت نهفته در کانون زن به زیبايی و پاکی در حریم مقدس خانواده و کابین شوهر بجوشد، جان زوجین آبادگاه و گلستان لذت شود و کام جنت را در همین دنیا زوجین از یک‌دیگر می‌ربایند؛ اما اگر صبر و حیا زدوده شود، شهوت جوشانش دنیا وآخرتشان را به آتش کشد.
1-7-3  وقتی حیا از زن زدوده شود،از آتش فروزانش فتنه ها برافروخته ‌شود.


1-8  آشنايی با صنوف زنان
1-8-1  عرفان نامه‌ یِ صنوف زنان
· انتخاب احسن در گرو شناخت صنوف زنان است.
· آیا با ازدواج می‌خواهیم به آرام جان خود برسیم یا به آشوب دل.
· اگر عقرب،خود را به‌جای پروانه جا زند، اگر پروانه شناس نباشیم به زهر رفاقت عقرب هلاک شویم.
· ممکن است پروانه هنوز کرم درون پیله باشد و بی‌معرفتی ممکن است تا ابد انسان را از زیبایی و لطافت پروانه محروم سازد. مواظب باش کرمی که قرار است پروانه زندگی تو باشد زیر پا له نکنی.
· اوّل انتخاب در عالم جان آنگاه در پهنه خاک ، پس با اندیشه خود پرواز کنیم؛ تا اینکه ازدواج بال پرواز باشد نه آنکه وَبال جان. 
· حتماً می‌دانی که دل تنها با یاد خدا آرام گیرد، پس  زوج خدايی انتخاب کنید تا به مرامتان برسید.
· یا بایستی با انتخاب سخیف اسیر نگهبانی از زنت باشی، یا با انتخاب لطیف در امن و امان باشی و خود نگهبانی شوی و آسوده خاطر و سبک‌بال شوی.
1-8-2  زن صالح و طالح 
· ازدواج یا سرمایه‌ای است عظیم و یا جریمه‌ای است سنگین. 
· زن نیکو نیکوتر از نیکویی است و زن بد بدتر از بدی است.
1-9  با بدترین زنان آشنا شوید!
· پناه بر خدا از زن بد!
· با زنان زیر ازدواج نکنید!!! از دختران و زنان ذیل چنان بگریزید که از حیوانات گزنده و درنده و پلید می‌گریزید، که یاران و معاونان ابلیس‌اند و راه به‌سوی دوزخند.
1-9-1 مُقفِره، زمین بایر
· مُقفِره، زنی‌است مثل زمین بی‌بار كه هیچ امتیاز و فضیلت و نیکویی ندارد، و مانند زمین بایر است. وصلت با  او جز بر تشنگی ها و ناکامی هایش نخواهد افزود. 
1-9-2  دَنِسه، زن چرکین
· دَنِسه، زن ناپاک و آلوده به نجاسات و خبائث و بی بند و باری، وصلت با او همانند چرکی است كه به انسان بچسبد و نازیبایش سازد. 
1-9-3  لجوجه، زن لجباز
· لجوجه، به زن لجباز گفته می‌شود. وصلت با او سوهان زندگی خواهد بود.
1-9-4  عاصیه، زن طغیانگر.
· عاصیه، به زن معصیت‌کار و طغیان‌گر گفته می‌شود، وصلت با آن مثل کسی خواهد بود که گرفتار سیل ویرانگر شده باشد.
1-9-5  الذَّلِيلَةُ فِي قَوْمِهَا، زن رام دیگران.
· الذَّلِيلَةُ فِي قَوْمِهَا، زنی که در میان قوم خود خوار است و یا مطیع و رام دیگران است و به نوکری دیگران افتخار می‌کند. ازدواج با چنین زنی مرد را به نوکری و استخدام مفت و مجانی دیگران در می‌آورد.
1-9-6  الْعَزِيزَةُ فِي نَفْسِهَا، زورگو بر نزدیکان
· الْعَزِيزَةُ فِي نَفْسِهَا، زنی که خود برتربین است. وصلت با چنین زنی مرد را زیر سخت ترین فشارها و خواری ها قرار می‌دهد. مرد زیر زورگویی های او كمر خم خواهد كرد .
1-9-7  الْحَصَانُ عَلَى زَوْجِهَا، از شوهرش خود را نگه می‌دارد.
· الْحَصَانُ عَلَى زَوْجِهَا، زنی که محبتش نسبت به شوهرش کم و به او بی‌توجه بوده و همچنین او را از تلذّذات زناشویی محروم می‌کند و خود را از شوهر می‌پوشاند.
1-9-8  الْهَلُوكُ عَلَى غَيْرِهِ، خود را بیچاره دیگران می‌کند.
· الْهَلُوكُ عَلَى غَيْرِهِ، زنی که به دیگران توجه دارد و خود را نسبت به دیگران هلاک می‌کند، نسبت به دیگران عرض اندام می‌کند.
1-9-9  الْعَقِيمُ الْحَقُودُ، زن کینه توز عقیم 
· عقیم الحقود، زنی است که چیزی را که خوشایند شوهرش باشد به او عرضه نمی‌دارد و در عین حال کینه‌توز هم باشد، در ظاهر عقیم، معنای نازایی می‌دهد اما عیب طبیعی نشانه‌ی بدی نیست، زنی به معنای واقعی عقیم است که نمی تواند یا نمی‌خواهد که از خود چیز خوشایندی را برای شوهرش ظاهر نماید.
1-9-10  قَبِيحٍ الْمُتَبَرِّجَةُ، زنی که با قباحت به دیگران خودنمایی می‌کند.
· متبرجه، زنی است که حریصانه زیبایی ها و زینت‌های خود را برای دیگران علی الخصوص نامحرمان آشکار می‌کند. زنی که برای مرد خود زن نیست بلکه برای دیگران زیبایی هایش را عیان می‌کند.
1-9-11  ظَلّام، زن تیره و تار
· ظَلّام، زنانی که مثل شب سیاه و تاریک‌اند و زندگی شوهر را تیره و تار می‌کنند، چراغ خانه و دل شوهر را روشن نمی‌کنند.
1-9-12  حِندیس، زن ظلمانی
· حِندیس، زنان بسیار تیره و تاریکی که هیچ درخشش و نورانیتی برای شوهر خود ندارد مثل شب بسیار تاریکی که هیچ نوری در آسمانش وجود ندارد.
1-9-13  مُقَطِّبَةُ، زن ترش رو و خشمگین 
· مُقَطِّبَةُ، زن بسیار ترش‌رو و خشمگین و ابرو در هم کشنده، زنی كه با قیافه خود تیر و زخم را بر روح و جان و زندگی شوهر خود وارد می‌کند. 
1-9-14  خَضْرَاءُ الدِّمَن، زن خوش ظاهر و بد باطن
· خَضْرَاءُ الدِّمَن، زنی که مثل سبزی مزبله، ظاهری خوشایند اما باطنی پلید دارد، با آب ناپاک پرورش یافته باشد، یعنی در محیط نامناسب و آلوده‌ای پرورش یافته باشد. 
· به نیکی دقت کنید که کدامین سرزمین را برای سکونت خویش انتخاب می‌کنید، مبادا  که مزبله را برای کاشت دانه‌های ناب زندگانی انتخاب کنید، به‌نیکی اندیشه کنید! گل را بایستی از گلستان با صفا بچینید، خوب اندیشه کنید که مأمور به باغبانی زندگانی هستید.
· رسول خدا فرمودند: از سبزی های روییده در مزبله بر حذر باشید، گفته شد: ای رسول خدا مراد از سبزی‌های روییده در مزبله چیست؟ فرمودند: زن زیبایی که در محیط بدی پرورش یافته است.[footnoteRef:9] [9:  الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام ؛ ؛ ص232 منسوب به على بن موسى، امام هشتم عليه السلام، 1جلد، مؤسسة آل البيت عليهم السلام - مشهد، چاپ: اول، 1406 ق.
] 


1-9-15  عقیم، 
· زن عقیم، یعنی عقیم از وجاهت و زیبايی ظاهری و باطنی؛ عقیم بودن از حیث بارداری در مرحله‌ی بعدی این تقسیم بندی است.
1-9-16  الْغَرَامَةُ، زنی که مثل تاوان و جریمه ی زندگی  است.
· غرامت به زندگی که انگار انسان به بزرگترین جریمه زندگی محکوم شده باشد و مثل آتش و زخمی که به جسم و جان مرد چسبیده باشد.
1-9-17  صَخَّابَةٌ، زن پر هیاهو
· صخّابه به زن پرهیاهو و فریاد زنی گفته می‌شود که آرامش را از شوهرش می‌ستاند. 
1-9-18 وَلَّاجَةٌ، زن سرخود و پر رفت و آمد 
· ولّاجه، زنی که بیشتر از منزل در بیرون دیده می‌شود و به منزل دیگران بیشتر رفت و آمد (برو بیا) دارد. 
1-9-19 هَمَّازَةٌ، زن بسیار بدگو و عیب جو 
· هَمَّازَةٌ، زنی است که هيچ کس،علی الخصوص شوهرش از تیر عیب های او در امان نیست. بسیار عیب جو و بدگوست،  زیاد را اندک می‌دارد و کم را نمی پذیرد.
1-9-20  كَرْبٌ مُقْمِعٌ، سخت و کوبنده، گردن گیر.
· «كُرب مُقمع» زنى است كه با شوهر خود بد اخلاقى كند و سخت ترین مشکل و اذیت زندگی شوهرش گردد.
· كَرْبٌ مُقْمِعٌ  یا بلای عظیم گزنده که گریبان‌گیر شوهر شود و امکان خلاصی از آن سخت باشد؛ بلایی باشد جان‌گیر.
1-9-21  غُلٌّ قَمِلٌ‏، طوق شپش
· و «غُلّ قَمِل» زنى است كه مانند طوق پر از شپش، بلای جان شوهر خویش است، خون او را می‌مکد و به سختی های گریبان‌گیرگرفتارش می‌کند.
· (غُلٌّ قَمِلٌ یا غل و زنجیر آزار دهنده که بر دست و پا و گردن بسته شود و به بیان دیگر گردنبند شپش داری که بر گردن بسته شود).
1-9-22  زانیه، (نعوذ بالله) زن زنا کار
کسی که با چنین زنی ازدواج کند یا خودش زناکار است و یا با عملش فعل او را تحسین می‌کند و میتواند از اصحاب «دیّوثان» محسوب شود.
1-9-23 مشرکه، زن مشرک
زن بت پرست و یا زنی که به وحدانیت خدا قائل نیست.
1-9-24 خبیثه، فاجره،  زن پلید کار
· خبیثه، زنی که هر نوع زشتی از او برمی‌آید.
1-9-25  كَاشِفَاتٌ ، زنان بی حجاب
· زنانی که گویا عیان کردن زینت و نقاط مهیج و خودنمایی، جزء حرفه و مرام و عقاید تغییر ناپذیر آنهاست.
1-9-26  عَادِيَاتٌ‏، دوندگان در زشتی ها، پر تلاش در بدی ها.
· زنانی که در بدی ها عزم راسخی دارند و جدی و پر تلاش اند. 
 1-9-27  مُتَبَرِّجَاتٌ (جمع متبرجه)، خویشتن را نمایش دهندگان. 
· کسانی که مثل سارقان برای ربودن دل و دین مردان تلاش چشمگیری دارند و دائما به زینت و زیور و خودنمایی و تحریک دیگران می پردازند.
1-9-28  مِنَ الدِّينِ خَارِجَاتٌ، بی دین 
· زنانی که گویا دین و احکام شرعی در مورد آنها صادر نشده و به مسایل دینی بی تفاوتند. 
 1-9-29  فِي الْفِتَنِ دَاخِلَاتٌ، فتنه گر و در فتنه
· زنانی که در هر فتنه و آشوب و آتشی دخالت دارند.
 1-9-30  مَائِلَاتٌ إِلَى الشَّهَوَاتِ، عاشق شهوات
· زنانی که جنون شهوت دارند.
 1-9-31  مُسْرِعَاتٌ إِلَى اللَّذَّاتِ، لذت جویان افراطی
· زنانی که مثل شخص عطشان،نسبت به شهوات حریص و طمّاع اند. 
1-9-32   مُسْتَحِلَّاتُ الْمُحَرَّمَاتِ فِي جَهَنَّمَ خَالِدَاتٌ، حلال شمارندگان حرام، بی مهابا مرتکب گناه شدن. 
· زنانی که به هر حرامی گرایش خاصی دارند.
1-9-33  شَهْبَرَه
· «شَهبَره» زن پير و ضعيف و كبود چشم و بى‏شرم و بد زبان است. 
· با شهبره ازدواج نکنید، شهبره پیرزنی است که ناسزاگو و کبود چشم باشد، کبودی چشم می‌تواند کنایه از افسونگری و چشم زخم زننده و طعنه زننده باشد. با توجه به حدیثی که از رسول خدا (ص) نقل شده، این امر استنباط می‌شود که بعضی از خصوصیات، اگر در یک‌جا جمع شود، مصیبت های خاصی به‌جود می‌آورد و چه بسا بعضی از آن خصوصیات مثل کبودی چشم به تنهایی برای زن جز محاسن هم محسوب می‌شود.
1-9-34   لَهْبَرَه
· با زن لهبره ازدواج نکنید، لهبره زنی است مسخره‌گر و بیهوده‌گوی بلند قد و لاغر اندام، در واقع بلندی قد و لاغری این نوع زنان با بعضی از خصوصیات نکوهیده جمع شده که علت نامبارکی ازدواج شده. البته در اینجا با عنایت به روایت رسول خدا، این بلندی قد می‌تواند کنایه از برتری جویی و لاغری کنایه از پستی و نقصان فضایل باشد که با مسخره‌گی و بیهوده گویی،عیب دردناکی برای زن محسوب می‌شود و گرنه بلندی قد می‌تواند حُسن و امتیاز ویژه‌ی زن هم باشد.
1-9-35   نَهْبَرَه
· با نهبره ازدواج نکنید، نهبره زنی است بدسرشت و بدریخت و کوتاه قد، در اینجا کوتاهی قد با بعضی صفات پست جمع شده و باعث ناخوشی ازدواج با او گشته، منظور از کوتاهی قد می‌تواند کنایه از کوتاهی فکر و اندیشه و درک او باشد و گرنه بهتر است زوجه از زوج کوتاه قدتر باشد، حتی در احادیثی که خواهد آمد کوتاهی قد زن با شرایط خاصّش نشان از حُسن زن است.
1-9-36   هَيْدَرَه (هديرة) 
· با هیدره ازدواج نکنید، (هیدره) پیرزنی است که به خوبی ها پشت کرده و خالی از نیکویی و فضایل است.
1-9-37   لَفُوت
· با لفوت ازدواج نکنید، لفوت زنی است که از دیگری صاحب فرزند است، می‌تواند کنایه از کسی باشد که میل و محبت دیگری در دلش گیر کرده.
1-9-38  حَمْقَاء، زن احمق 
· زن احمق هم باعث زدوده شدن عقلانیت در زندگی زناشويي می‌شود و همچنین فرزندی که از او متولد خواهد شد شبیه خودش خواهد بود.
1-9-39  هَنْفَصَة، قهقهه زن
· هنفصه (زنی که قهقهه می‌زند)، زنی که مراعات آداب و اخلاق را نمی کند. 
1-9-40  عَنْفَصَة، بی حیا
· و عَنفَصه (پرحرف و بد زبان و بی حیا). 
1-9-41  سلقلقة [سَلَقْلَقِيَّة]، زنی که از دُبر حیض ببیند
· سلقلقه زن بیوه‌ای که از دبر حیض می‌شود.  
1-9-42  مَذْبُوبَةً، پر آزار و آلوده
· مذبوبه زن مگس ناک و مجنون. 
1-9-43  مَذْمُومَة، به بدی شناخته شده
· مذمومه زن پر عیب و نکوهیده.  
1-9-44  حَنَّانَة، آواز خوان
·  حنانه، زنی که با اندوه شوهر خود را یاد می‌کند، یا زنی که آواز خوان است. 
1-9-45  مَنَّانَة، منت گذار
· منّانه ، زن مالداری است که با مال خود بر شوهرش منت می‌گذارد، یا در برابر هر فعلی که انجام می‌دهد منّت می‌گذارد.
1-9-46  رَفْثَاء، بد گو و بد فعل
· رفثاء ، زنی است درشت گوی زشت کردار، بد زبان و مسخره گر و توهین كننده. 
1-9-47  ذَقْنَاء، پیر زال و پرچانه.
· ذقناء به پیرزال، پر چانه  گفته می‌شود.
1-9-48  المُختَلِعَةَ، زنی که بی مورد و یا بدون مسئله ی جدی تقاضای طلاق می‌کند.
· مختلعه، زنی است که هر دم ، بی جهت، تقاضای(طلاق) خلع می کند. یعنی زنی که به کم صبری و کم طاقتی شناخته شده و به راحتی از محبوب خود دل می‌کند. 
1-9-49  المُبارِیَة، زن فخر فروش
· مباریه ، زنی است که با مال و منال دنیا ، بر دیگر زنان، مباهات و فخرفروشی می‌کند. در واقع زنی است که خوشی های او همچون آتشی است بر زندگی دیگران.
1-9-50  العاهِرَة، زنی معروف به روابط پنهانی و نامشروع
· عاهره، زنی که معروف به داشتن روابط نامشروع با دیگران است . خداوند متعال فرموده است: «وَ لا مُتَّخِذاتِ أَخدَانٍ» «نه زنانی که (پنهانی) دوست مرد می گیرند.» 
1-9-51  النّاشِزَة، زن تند و نانجیب
· و ناشزه، زنی است که در کردار و گفتار، بر شوهر خویش بلندی می‌کند‌ که برگرفته از «نشز»، به معنای زمین مرتفع و بلند است. در واقع دخترانی که این خصوصیات در آنها حس می‌شود از مصادیق موارد مذکور می‌باشند.
1-9-52   ناصبیه، دشمنان اهل بیت (علیهم السلام).
· ناصبیه یعنی زنانی که با اهل بیت عصمت و طهارت دشمنی دارند، در واقع با صاحبان ادیان و افکار که با حضرات، دشمنی داشته باشند نبایستی ازدواج نمود.
1-9-53  زنان دیگری که نبایستی با آنها ازدواج کرد:
زنگی، نانجیب، معروف به پلیدی، بداخلاق، منافقه

1-10  زنان برجسته و شایسته

1-10-1  الْمُتَحَبِّبَةُ لِزَوْجِهَا وَ الْعَاشِقَةُ لَهُ، زنانی که شیفته ی شوهران خود هستنند.
· مُتَحَبِّبِه و عاشقه، زنانی که شوهر خود را دوست دارند و نسبت به آنها عشق می‌ورزند.
1-10- 2  ولود و ودود، رفیق با محبت و زاینده
· ولود و ودود، «ولود» زنی است که آبستن فضايل و خصال نیکوست و از او خوبی و خیر کثیر نمایان می‌شود و «ودود» زنی است که شیرینی و نمک رفاقت زناشويی و طعم زندگانی است و زیاد زاینده در مرتبه‌ی بعدی قرار دارد.
1-10-3  مِنْهُنَّ الْهِلَالُ إِذَا تَجَلَّى، مثل هلال ماه
· هلال زنی است که مثل ماه طلوع می‌کند، خانه و دل شوهر خود را منوّر می‌کند و غم و غصّه های او را برطرف می‌کند.
1-10-4   الْغَنِيمَةُ، غنیمت 
· غنیمت، زنی است که بزرگترین منفعت و ثروت زندگی شوهرش محسوب می‌شود. 
1-10-5  جَامِعٌ مُجْمِعٌ، جامع محاسن 
· «جامع مجمع» زنى است كه پر روزى و پر خير و بركت است، تمام زیبایی و هنر را در وجود خود جمع کرده است.
· جَامِعٌ مُجْمِعٌ یا منبع فضائل، زنی که تمام خوبی ها در آن جمع است و دارای خیر کثیر است و گنجینه جواهرات بی‌نظیر معنوی است.
1-10-6  رَبِيعٌ مُرْبِعٌ، بهار زیبا و باطراوت 
· «ربيع مربع» زنى را گويند كه كودكى در آغوش دارد و فرزندى نيز در شكم، مثل زنبور عسل می‌ماند، پرتلاش و با برکت و پرکار و با فضیلت.
· رَبِيعٌ مُرْبِعٌ   یا باران بهاری، آبستن فضايل و گلستان کرامت و زیبايی است. از وجودش رحمت و مودت و عشق و خوبی می ریزد و لاینقطع ادامه می یابد و از سرتاسر وجودش هنر و خوبی می بارد و خانه و کاشانه و دل و روح و جان شوهر را آرام و باصفا و خوش و خرم می سازد، زنی که کودکی در آغوش و جنینی در شکم دارد، در حالی‌که نگینی در باطن  دارد و نگین پرورنده است. از درون و بیرون، هم ظاهرو هم باطنش زیباست.
1-10-6  الْهَيِّنَةُ، زن نرم خو
· هَيِّنَة، زنی است که سختي زندگي را براي شوهرش آسان و راحت می‌کند.  
1-10-7  اللَّيِّنَةُ، زنی با خُلق لطیف 
· لَيِّنَة، زنی است مثل لطافت ابریشم بر جان شوهر خویش و باعث شادی و آسایش شوهر خویش است.
1-10-8  الْمُؤَاتِيَةُ، زن رام و مطیع و با صفا و با نشاط
· مُؤَاتِيَة، زن مطیعه و موافقه‌ای است که روح و جان و صفا و شادی شوهر خویش است.
1-10-9  راضیه، زنی که در جلب رضایت شوهر جان فشانی می‌کند
· راضیه، زنی است که خود را به سختی می‌اندازد تا رضایت شوهر خود را بدست آورد هر چند با سلب آرامش و راحتیش باشد.
1-10-10  حافظه
· حافظه، زنی است که امین مال و ناموس شوهر خویش است.
1-10-11  الطَّيِّبَةُ الرِّيحِ، زن خوشبو 
· زنی که سرشتش پاک باشد، خوش عطر و بو خواهد بود. زن خوش باطن خوش بوست.
1-10-12  الطَّيِّبَةُ الطَّبِيخِ، زن خوش طبخ
· خوش طبخی زن نشان از ظرافت های پنهان او دارد. خوش طبخی امتیاز ویژه ای است که باید از آن بهره ها برد ، زنی که خوش طبخ باشد با رفتار ظریف و فکورانه ی خویش دل شوهر خود را از حلاوت و خوشی پر خواهد نمود.
1-10-13  الابکار، دوشیزه‌گان 
· چه دوشیزه از نظر جنسی و چه از نظر حسّ و حال و چه از نظر آبرو و حیا.
1-10-14  العفیفه الغَلِمه، در اوج عفت و حیا و در عین حال در منت‌های عشق و وفا به شوهر
· عفیفه‌ی غَلِمه زنانی هستند که در کمال عفّت و حیا، برای شوهر خود طوفان عشق و محبت را به‌پا می‌کنند.
1-10-15 عَيْنَاء سَمْرَاء عَجْزَاء مَرْبُوعَه
· از نظر ظاهری زن درشت چشم، گندم گون، بزرگ سرین، چهار شانه، كه دارای امتیازات ویژه‌ای است.
1-11  نظری دوباره به اصناف زنان
1-11-1  بدترین زنان
· مواظب خار و خس و علف‌های هرز در گل و گلزار زنان باشید. 
· اگر زنان ناشایست نبودند،دنیا صفای دیگری داشت.
· رام و مطیع شوهر بودن و شنوایی، عذر پذیری، مقاوم در مشکلات، وفادار در غیاب شوهر از جمله نشانه های برجسته‌ی یک همسر ایده‌آل است.
· مرد زناكار جز با زن زناكار يا مشرك ازدواج نمى‏كند و زن زناكار را، جز مرد زناكار يا مشرك، به ازدواج خود درنمى‏آورد و اين كار بر مؤمنان حرام شده است! [footnoteRef:10] [10:  النور : 3   ] 

· خاندان نیک سیرت را برای ازدواج انتخاب کنید!
· به یقین که گرایش زن فرد زناکار به سوی زنا شامل احوال زن مؤمنه نمی‌شود چرا که او زوج معصیت کار و زناکار خود را تحمل ننموده و از او متارکه خواهد نمود.
· زن نیکو یعنی، بهشت  جسم و جان خوشی و خوشبختی زندگانی؛ زن بد یعنی، جهنم  جسم وجان و بدبختی زندگانی.
· دوشیزگی و خوش نامی و خوش اخلاقی، با نورانیت ایمان، برترین گزینه برای انتخاب همسر است.
· زن نیکو و شایسته غنیمت و بهشت دنیا و آخرت است.
· زن ناشایست غرامت و جهنم و عذاب دردناک زندگانی است.
· زن نیکو همچون هلال ماهی است که آسمان شب زوج خود را روشن خواهد نمود.
· زن نالایق آسمان روز تو را همچون ابری تیره تاریک خواهد نمود.
· زن نازا از زنی که از معنویات عقیم باشد برتر است.
· با زن ناسپاس ازدواج نکنید، زنی که زیاد را کم شمارد و کم را قبول نکند.
· زنان نیکو در استخدام خدایند و اجرشان با اوست، آن‌ها زنبوران عسلی هستند که به‌خاطر خدا خانه‌ی دل شوهر را با شیرینی عسل محبّت پر می‌سازند.
· خوش‌بویی و خوش‌طبخی از امتیازات برجسته‌ی زنان است.
· از جمله علت‌های خوشبویی طبیعی زن و مرد از یک‌طرف به تغذیه‌ی آنها برمی‌گردد، چه در زمان  جنینی و چه زمانی كه در شکم مادر بود و تحت تاثیر تغذیه‌ی مادر بود و همچنین به تغذیه‌ی آنها دردوران طفولیت تا زمان حالشان بستگی دارد، هر چه زیبا و پاکیزه بخورند خوشبوتر خواهند بود، در مراحل بعدی به پاکیزگی و نظافت جسم و جان آن‌ها بستگی داشته و در مرحله‌ی بعدی به استفاده آنها از رایحه های خوشبوکننده مربوط می‌شود.
· آنان‌که به جُثّه‌ ی زن اهمیت می‌دهند! زن اگرچه کم جُثه باشد اما پر برکت است.
رسول خدا فرمود: «خداوند به ظرف‏هاى امّت من و زنان كم جُثّه امت من بركت داده است.».[footnoteRef:11] [11:  مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ؛ ج‏14 ؛ ص304 نورى، حسين بن محمد تقى، 28جلد، مؤسسة آل البيت عليهم السلام - قم، چاپ: اول، 1408ق] 

اميرالمؤمنين فرمود: «ازدواج كنيد با زن چشم درشت، گندم گون و بزرگ كپل و چهارشانه. پس اگر آن را نپسنديدى مهرش با من.».[footnoteRef:12] [12:  الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏5 ؛ ص335  كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، الكافي (ط - الإسلامية)، 8جلد، دار الكتب الإسلامية - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.] 

· زن زایا را شناسایی کنید
امام رضا: بر شما باد زنانى که باسن بزرگ دارند؛ زیرا آنان زایاترند.‏[footnoteRef:13] [13:  الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏5 ؛ ص334 كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، 8جلد، دار الكتب الإسلامية - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.
] 


2  ازدواج ممنوع!
2-1  تکمله: با چه کسانی نبایستی ازدواج کرد!
در بخش‌های قبل که با زنان ناشایست آشنا شدید، همانطوری که از آتش و جهنم می ترسید و از گزندگان و درندگان فرار می‌کنید باید از آنها پرهیز نمایید.
برای تکمیل و تاکید به موارد ممنوعه ازدواج اشاره می‌کنیم!

2-1-1  ازدواج با فاسق ممنوع!
· زنی که به ازدواج با مرد فاسقی راضی شود منافقه است.
· پیوند زن با مرد فاسق پیوند با زشتی ها و کاشتن کشتزار مفاسد است.
· ازدواج با فرد فاسق، طلاق تمام زیبایی هاست.
2-1-2  ازدواج با فاسق یعنی غرق شدن در سیلاب لعنت.
· کسی که با فاسق ازدواج کند زیر اقیانوس لعنت غرق می‌شود.
· ازدواج با فاسق زیر بارش لعنت خدا قرار گرفتن است.
· ازدواج با فاسق دعا را ابتر می‌کند و یکی از علل عدم اجابت دعا و حاجات است.
· ازدواج با فاسق بال و پر اعمال را می‌کَنَد.
2-1-3   با بد اخلاق ازدواج نکنید!
· ازدواج با بد اخلاق ازدواج با ناخوشي هاست، ازدواج با آتش سوزان است.
2-1-4  با شارب الخمر ازدواج نکنید!
· ازدواج با شراب خوار طلاق زندگانی پاک است.
· ازدواج با شراب خوار قطع هر گونه ریشه های محبت است.
· به شراب خوار اعتماد نکنید، شراب خوار سفیهی است که اگر کسی به او اعتماد کند سفیه تر از سفیه است!
· برای به ثمر نشاندن میوه شیرین و گوارا و طیّب و طاهر علاوه بر اینکه به دانه نیک احتیاج داریم به زمین پاک و حاصل‌خیز هم نیازمندیم.
· شرب خمر از جمله مادر مفاسد و کلید شرور و عامل تولید و زایش زشتی های غیر قابل توصیف است .
2-1-5  به اهل شکّ غیر مذهب خودتان دختر ندهید.
· مواظب باشید که دختر خود را به منجناب شرک و شکّ نیاندازید.
· ازدواج با اهل شرک و شک، ازدواج با دوزخ سوزان است.
· اگر شوهر نتواند و یا آن توانایی لازم را برای راهنمایی همسر خود نداشته باشد و یا بیم تاثیرپذیری فرزند از ناحیه زن برود،  ازدواج با آن‌ها جایز نخواهد بود .
· اگر مرد عُرضه ی آنرا نداشته باشد که چراغ هدایت همسر اصحاب شک خود باشد باید از ازدواج با او خودداری کند.
2-1-6  بی غیرت را زن ندهید! اول غیرت بعد ازدواج!
· دل بی‌غیرت وارونه‌ است و دل وارونه، عشق و محبتش هم وارونه خواهد بود؛ مردانگيش هم معکوس و واژگون است.
2-1-7  بعضی از خصوصیات بهترین مردان و بدترینشان، به چه مردانی باید زن داد و از چه مردانی باید فرار کرد؟
· ازدواج با بخیل ممنوع!!!
· ازدواج با عاقّ والدین ممنوع!!!
· ازدواج با چشم چران بی شرم ممنوع!!!
· ازدواج با مرد هوسران ممنوع!!!
· ازدواج با حرام خوار ممنوع!!!
· ازدواج با کسی که نسبت به زیر دستان ظالم است ممنوع!!!
· از جمله نشانه‌های مردان نیک: پرهیزگار، پاکیزگی، بخشندگی، چشم پاکی، باعفتی(دارای عفت شکمی و شهوی)، مهربانی به والدین، حساسیت داشتن در حفظ و نگهداری خانواده است.
· به دروغگو و تهمت زن، بخیل، زشت‌کار، کسی که تنها غذا می‌خورد، کسی که به روی دیگران سفره باز نمی‌کند، کسی که اهل و عیال و خادم خود را اذیت میکند، کسی که نسبت به خانواده‌ی خود محتاط نیست و کسی که عاق والدین است، زن ندهید.
2-2  تکمله: به چه خاطر نباید ازدواج کرد!
2-2-1  یادتان نرود که بنده ی خدا هستید، پس ازدواجتان باید به‌خاطر خدا باشد.
· مواظب باشید که زیبایی ظاهری و مال و ثروت،فریب ازدواجتان نباشد.
2-2-2  خود را در چهار زندان مخوف مال، جمال، نسب و لذت گرفتار نکنید.
· اصل و هدف از ازدواج خیلی والاست، هيچ کسی غذا را فقط به خاطر رنگ و طعمش نمی‌خورد.
· ممکن است غذایی رنگ و طعم خوشی داشته، اما در دل خود سمّ مهلکی داشته باشد، و چه بسا زنی ظاهری زیبا و فریبنده  و مال بسیار داشته باشد اما مثل مار سمّی کشنده باشد. 
· گزینه ی دین یعنی، تمام آنچه را که به دنبال آن هستیم اما نمی دانیم.
· زن دیندار یعنی تمام هدف جمع شده ی ازدواج در یکجا.
2-2-3  جرایمی که شخص خطا کار بایستی به‌خاطر انتخاب ناصحیحش در امر ازدواج بپردازد.
هر کس با زنی به خاطر عزتش (یعنی به خاطرخصلت نادرش، به‌خاطر اینکه با او به عزّت برسد)  ازدواج کند خداوند جز بر خواری او نمی افزاید . و هر کس با زنی به خاطر دارایی اش ازدواج کند خداوند جز بر فقرش نمی افزاید و هر کس با زنی به خاطر حَسَبش (یعنی با او اعتباری کسب کند) ازدواج کند، خداوند جز بر پستی او نمی افزاید و هر کس با زنی فقط به این خاطر ازدواج کند که چشمش پوشیده شود یا دامنش را پاک نگه دارد یا پیوند خویشاوندی اش را برقرار دارد (یعنی بخاطر اینکه فرمان خدا را عمل نموده و پایه های عبادت و بندگی را محکم نموده) خداوند به آن مرد و زن نسبت به هم برکت قرار می دهد.[footnoteRef:14] [14:  تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة - علي بن محمد الكناني - ج 2 - ص 206 مطبعة عاطف – مصر 
] 

 

2-2-4  آیا با جان و دل زوج خود ازدواج می‌کنی یا با جاه و جمال او؟!
· ازدواج با جان و دل، افقی آسمانی دارد اما ازدواج با جاه و جمال افقی خاکی دارد و در همین دنیا با اندک گرد و غباری مدفون می‌گردد.
· هر که عاشق خاک شود در اسارت دنیا  خوار و خفیف شود. آن که عاشق پوست شود، عشقش با همان پوست پوسیده گردد. 
· عاشق قلم حُسن خدایم که نقش هر حُسنی از اوست. 
· به نیکی اندیشه کنیم که به چه چیز زوج خویش عاشقیم، آیا به مال و ثروت، جما ل و زیبايی آنها عاشقیم؟ پس عاشق کاغذ و پوست و خاک هستی؛ اما اگر عاشق دین و مرام والای همسر خودی، پس به یقین صاحب عشق مقدس و والایی هستی، این عشق، تو را به زیبایی و ثروت غیر قابل انتظاری می‌رساند.
· مگر ثروت و زیبایی از آن خدا نیست؟! پس فقط با او میتوان به آن دست یافت،  بدون او به دارایی خدا چگونه خواهی رسید؟ اگر با خدا باشی تمام ثروت و زیبايی ارزانی تو خواهد بود، اگر عاشق دین خدا باشی کلِّ عالم خاطر خواه تو خواهند بود، پس معیار انتخاب همسر را مقدس کن.
2-2-5  با رنگ و روغن ازدواج نکنید! با مال و ثروت وصلت نکنید!
2-2-6  مشتری دین زوج خود باشید که گران‌بهاترین گوهر عالم هستی است و با آن به ثروت بیکران دست می‌یابید.
2-2-7  کسی که به دنبال ثروت زوج خود باشد به فقر و تنگدستی گرفتار می‌شود.
2-2-8  کسی‌که به‌ خاطر ثروت زوج خود با او ازدواج کند، اسیر و گرفتار همان مال و ثروت گردد.
· اگر به خاطر دین و ایمان همسرت با او ازدواج کنی در واقع محبت و عشق خویش را به خدای خویش ابراز می‌کنی و مسلماً هر کس خدا را انتخاب کند از ثروت و دارایی او نیز بهره‌مند شود. 
· بازنده و زیان‌کار کسی است که بدون خدا بخواهد به ثروتش دست یابد، بدون خدا بخواهد به لذّتی که ثروت اوست، برسد.
2-2-9  نیت خود را در ازدواج اصلاح کنید!
· ازدواج لبیک به فرمان خداست، پس رضایت و خواست او را شرط حُسن انتخاب خود قرار دهید.
· اگر چه به زیبایی و ثروت زوج خود برسی اما به حظّ و لذّتش نخواهی رسید!!!
2-2-10  می‌خواست مال و جمال زوج خود را نوش جان چشد، افسوس كه زخم جان گرفت.
· طالب زیبایی ظاهری به درد و عذاب گرفتار خواهد شد، نیت باید در امر ازدواج پاک و مقدس باشد تا هم طعم شیرینی نیت خود را بچشد وهم لذیذتر از پاکی را در نیابد.
2-3  تکمله: با چه کسانی باید ازدواج کرد!
· در بخش های قبل که با زنان شایسته آشنا شدید، الویت انتخاب خود را از میان آنها آغاز کنید.
· خصوصیّات اخلاقی و رفتاری افراد مثل سرزمین های مختلف با آب و هواهای گوناگون هستند، پس وطن جان و دل خود را با فراست انتخاب کنید.
2-3-1  ازدواج ،انتخابِ مسکن روح و خانه ی آبرو و حیثیّت است.
2-3-2  خانواده ی دیندار و شایسته را برای ازدواج انتخاب کنید.
2-3-3  دین، امانت‌داری، صدق، وفا شاخص زیبا برای انتخاب احسن است.
2-3-4  دین و اخلاق برترین گزینه‌ی انتخاب داماد
2-3-5  انتخاب همسر، انتخاب مادر فرزندان است، پس به فرزندان خود ظلم نکنید.
· انسان ها مثل عناصر مختلف، گل و گیاه با خواص مختلف‌اند، سنگ و گل و گیاه خود را به نیکی انتخاب کن.  
2-3-6  معدن شناس باشید و عنصر جسم و جان خود را به نیکی انتخاب کنید.
2-3-7  
	
	
	


2-3-8  جمیله‌ی عاقر (زیبای نازا) را در ازدواج به نازیبای زاینده ترجیح ندهید.
· ولود و ودود، زنی زایاست، چه بچه زایی و چه فضیلت افزایی، همچنین زنی است که محبت خود را به زیباترین شکل به شوهر خود آشکار می‌کند.
· جمیله‌ی عاقر، زنی است که هر چند ظاهر زیبایی دارد، ولی نه بچه زاست و نه فضیلت افزا و فقط سرمایه‌اش همان ظاهر زیباست.
2-3-9  زن نیک زره،حیا به تَن دارد
2-3-10  زن باید برای شوهرش مسرّت بخش باشد. 
2-3-11  زن مومنه کیمیاست
· زن مومن، خال سیاه و زیبايی جامعه است.
· زن مومن مثل ستاره زیبا و درخشانی است که زینت بخش آسمان زندگانی است.
· زن مومن مروارید کمیاب و بی نظیری است که هر کس به آن دست یابد به منفعت عظیم رسیده است.
· زن صالحه نایاب است و بی نظیر.
2-3-12  مرد مؤمن کیمیاست و زن مؤمنه کیمیای کیمیاست.
· زن مؤمنه مِثل پرنده‌ی زیبا و نادر و بی‌نظیری است که چشم ها را خیره می‌کند.
· زن مؤمنه مِثل پرنده‌ی خوش خط و رنگی است که در میان کلاغ های سیاهِ سیاه باشد.
· زن مؤمنه بی‌نظیرترین گوهر عالم هستی است.
اعزّ من الغُراب الاعصم؟؟؟ 
· در میاب اعراب وقتی می‌خواهند برای یک چیز کمیاب و بی نظیر مثال بزنند میگویند: «أعز من‏ الغراب‏ الأعصم‏» يعنى، كم نظير و عزيزتر از كلاغی است که پرش سپيد باشد و یا یک پایش و یا یک بالش سفید باشد.
2-3-13  زن مؤمنه نه اینکه تاج سر شوهر خویش باشد بلکه تاج افتخار عالم هستی است.
2-3-14  رازی که زن کبود چشم دارد!!!
رسول خدا فرمود: زنان كبود چشم اختيار كنيد كه در آن‌ها بركت است.[footnoteRef:15] [15:  من لا يحضره الفقيه ؛ ج‏3 ؛ ص387 ابن بابويه، محمد بن على، 4جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم - قم، چاپ: دوم، 1413 ق.
] 

2-3-15 تعاریف تکمیلی زن نیکو
· دل زوجین کتاب نگارش زن و مرد است.
· زن خوب یعنی کمال حجب و حیا.
· زن گلی است خوشبو، زیبا و دلربا؛ اما حفظ آن شرایط خاص خود را طلب می‌کند و گرنه پژمرده و خاک می‌شود.
· زن نیک از بذل ودایع وجود خود به شوهرش کوتاهی نمی کند و دل شوهرش را با ظرافت‌های زنانگی به نقوش لذایذ تبدیل می‌کند و هنرمندانه عشق و لذت را همچون اثری زیبا و جاودانه در دل و جان زوجش به یادگار می‌گذارد.
· از وجود زیبای زن باید زیبایی ها بروید و بارور شود و میوه‌های شیرینش کام شوهر خویش را به لذتش کامیاب سازد و گرنه كارگاهی خواهد بود معطّل.
· زن خوب، طبیب روح و جان و حس های غریب شوهرش بوده که به زیبايی تمام طبابت می‌نماید و نقوش ناملایمات را با ظرافت تمام به خطوط رضایت و خشنودی تبدیل می‌کند، اخم و تَخم را به لبخند و تبسم تبدیل می‌کند و دل آتشین شوهر را با درایت و فراست به گلستان زیبا با چشمه سارهای خروشان تبدیل می‌کند و بی‌شک پاداش تمام این نیکی ها با خداست و در زمین نخواهد ماند. زنبور عسل باش و کام‌ها را شیرین کن که خالق تو را می‌بیند و همین کافی است.
· زن خوب گل خوشبوی بهشت است آن‌را باید مثل گل بويید و تماشایش کرد و خشونت بر نقش ظریف خلقت روا نیست.
· زنان شبیه میوه های مختلف با طعم و مزه و خواص مختلف و با رنگ‌ها و صورتهای گوناگون هستند اما میوه‌های کرم خورده و از طعم برگشته، جز زحمت و مسمومیت و ناراحتی چیزی برای خواهان خود نخواهند داشت  .
· انتخاب همسر یعنی انتخاب هم راز و خزانه دار، زن یعنی شریک، اما نه شریک مال، بلکه هم شرک مال و هم شریک جان و آبرو و حیثیّت که تاثیر خاصی بر دین و زندگانی خواهد گذاشت؛  پس باید گوهر شناس بود و نکته دان و ظریف‌سنج و محتاط و دقیق. 
· از میان زنان، بعضی مثل زمین حاصل‌خیز و پر بار و بعضی مثل زمین بی حاصل، بعضی مثل زمین شوره زار و پر خار و خس، بعضی خوش ظاهر و بد باطن هستند، بعضی هم بد ظاهرند و هم بد باطن و بعضی از ظاهر بهره ای نداشته اما باطنشان گنج پنهان است، بعضی معین دین و دنیا بوده،  بعضی وبال گردن و سیه روزی هستند.
· دنیا برای اهل معصیت قله‌ی خطا و برای اهل طاعت بهترین یار و یاور برای کسب آخرت است، اهل ایمان، دنیا را خرج آخرت میکند و اهل حماقت و نادانی آخرت را خرج دنیای خود می‌کند.
· زن شایسته گل همیشه بهار و مثل بهشت روی زمین‌است که حریمش مهر و وفا و سرور و مسرت و معجون شادی و شادکامگی  است. 
2-4  تکمله: به چه خاطر باید ازدواج کرد؟
در گفتار قبلی به این مبحث در ضمن گفتار اشاراتی شد و در اینجا به نمونه هایی دیگر اشاره می‌شود!
2-4-1  معاونت در بندگی خدا، بهترین و شایسته ترین و زیباترین انتخاب است.
· کسی را برای همسری یا شوهری خود انتخاب کنید که یار و مددکار شما در عبادت و اطاعت و بندگی شایسته خدا باشد هم دنیایتان آبادتر و هم آخرتتان.
· با ازدواج باید سرعت بندگی خدا افزایش یابد در غیر اینصورت ازدواج نامقدس خواهد بود.
· با ازدواج باید شور و شوق بندگی و عبادت افزایش و حرارت قرب الهی بیشتر احساس شود.
· ازدواج امری برای مشغول شدن و مغفول شدن نیست بلکه وسیله ای برای بیداری و تذکر و همچنین حیاتی مضاعف برای درک و معرفت و غرق شدن در عظمت الهی است.
· ازدواج،زندگی با زندگی است و بایستی در این ارتباط شعله‌ی حیات و حس و درک و شعور و تعقل شما در اسرار و عظمت خالق هستی افزایش یابد، اگر چنین نباشد ازدواج وسیله‌اي برای «حیات نشانی» است نه «حیات فشانی».
· زن و مرد هر دو آیت خدا هستند که جمع مقدس دو آیه در کنار هم نورانیت بر فراز نورانیت و احساسات بر فراز فوق احساسات است.
2-4-2  فاطمه برای علی، بهترین یار برای اطاعت خدا و علی برای فاطمه بهترین شوهر عالم است.
· حب دنیا سرآمد تمام خطاهاست اما اهل ایمان و فضیلت با فراست و معرفت، دنیا را همچون مَرکَب و وسیله ای برای رسیدن به قله های سعادت و بندگی استفاده می‌کنند، چنین انسان‌هایی با ازدواج در قله ها به پرواز در می‌آیند و در ملکوت اعلا به گردش می‌پردازند.
· چرا که اگر دنیا را خوب خرج کند صاحب آخرت و باغ رضوان می‌شود، اما اگر خود را خرج دنیا کند خاسر دنیا و آخرت می‌شود.

2-4-3  داستان جویبر
قصه جويبر و ذلفا 
- " چقدر خوب بود زن می‏گرفتی و خانواده تشكيل می‏دادی و به اين زندگی‏ انفرادی خاتمه می‏دادی ، تا هم حاجت تو به زن بر آورده شود و هم آن زن در
كار دنيا و آخرت كمك تو باشد " .
- " يا رسول الله ! نه مال دارم و نه جمال ، نه حسب دارم و نه نسب ، چه كسی به من زن می‏دهد ؟ و كدام زن رغبت می‏كند كه همسر مردی فقير و
كوتاه قد و سياهپوست و بد شكل مانند من بشود " .
- " ای جويبر ! خداوند به وسيله اسلام ارزش افراد و اشخاص را عوض‏ كرد . بسياری از اشخاص در دوره جاهليت محترم بودند و اسلام آنها را پايين آورد . 
بسياری از اشخاص در جاهليت خوار و بی مقدار بودند و اسلام قدر و منزلت آنها را بالا برد .
خداوند به وسيله اسلام نخوتهای جاهليت و افتخار به نسب و فاميل را منسوخ‏ كرد . 
اكنون همه مردم از سفيد و سياه ، قريشی و غير قريشی ، عربی و عجمی در يك درجه‏اند . 
هيچكس بر ديگری برتری ندارد مگر به وسيله تقوای و طاعت .
من در ميان مسلمانان فقط كسی را از تو بالاتر می‏دانم كه تقوا و عملش از تو بهتر باشد . 
اكنون به آنچه دستور می‏دهم عمل كن " .
اينها كلماتی بود كه در يكی از روزها كه رسول اكرم به ملاقات " اصحاب‏ صفه " آمده بود ، ميان او و جويبر رد و بدل شد .
جويبر از اهل يمامه بود . در همانجا بود كه شهرت و آوازه اسلام و ظهور پيغمبر خاتم را شنيد . 
او هر چند تنگدست و سياه و كوتاه قد بود اما با هوش و حق طلب و با اراده بود .
 بعد از شنيدن آوازه اسلام ، يكسره به‏ مدينه آمد تا از نزديك جريان را ببيند .
طولی نكشيد كه اسلام آورد و در سلك مسلمانان در آمد ، اما چون نه پولی داشت و نه منزلی و نه آشنايی ، موقتا به دستور رسول اكرم در مسجد به سر می‏برد .
 تدريجا در ميان كسان ديگری كه‏ مسلمان می‏شدند و در مدينه می‏ماندند ، افرادی ديگر هم يافت شدند كه آنها نيز مانند جويبر فقير و تنگدست بودند ، و به دستور پيغمبر در مسجد به سر می‏بردند . تا آنكه به پيغمبر وحی شد مسجد جای سكونت نيست ، اينها بايد در خارج مسجد منزل كنند . 
رسول خدا نقطه‏ای در خارج از مسجد در نظر گرفت‏ و سايبانی در آنجا ساخت ، و آن عده را به زير آن سايبان منتقل كرد .
آنجا را " صفه " می‏ناميدند ، و ساكنين آنجا كه هم فقير بودند و هم‏ غريب ، " اصحاب صفه " خوانده می‏شدند .
 رسول خدا و اصحاب ، به احوال‏ و زندگی آنها رسيدگی می‏كردند .
يك روز رسول خدا به سراغ اين دسته آمده بود . در آن ميان چشمش به‏ جويبر افتاد ، به فكر رفت كه جويبر را از اين وضع خارج كند و به زندگی‏ او سرو سامانی بدهد ، اما چيزی كه هرگز به خاطر جويبر نمی گذشت – با اطلاعی كه از وضع خودش داشت - اين بود كه روزی صاحب زن و خانه و سرو سامان بشود
. اين بود كه تا رسول خدا به او پيشنهاد ازدواج كرد ، با تعجب جواب داد مگر ممكن است كسی به زناشويی با من تن بدهد . 
ولی رسول خدا زود او را از اشتباه خودش خارج ساخت ، و تغيير وضع اجتماعی - كه در اثر اسلام پيدا شده بود - به او گوشزد فرمود .
رسول خدا پس از آنكه جويبر را از اشتباه بيرون آورد و او را به زندگی‏ مطمئن و اميدوار ساخت ، دستور داد يكسره به خانه زياد بن لبيد انصاری‏ برود ، و دخترش " ذلفا " را برای خود خواستگاری كند .
زياد بن لبيد از ثروتمندان و محترمين اهل مدينه بود . افراد قبيله وی‏ احترام زيادی برايش قائل بودند . 
هنگامی كه جويبر وارد خانه زياد شد ، گروهی از بستگان و افراد قبيله لبيد در آنجا جمع بودند .
جويبر پس از نشستن مكثی كرد و سپس سر را بلند كرد و به زياد گفت :
" من از طرف پيغمبر پيامی برای تو دارم ، محرمانه بگويم يا علنی ؟ "
- " پيام پيغمبر برای من افتخار است ، البته علنی بگو " .
- " پيغمبر مرا فرستاده كه دخترت ذلفا را برای خودم خواستگاری كنم "

- " پيغمبر خودش اين موضوع را به تو فرموده ؟ ! "
- " من كه از پيش خودم حرفی نمی‏زنم همه مرا می‏شناسند ، اهل دروغ‏ نيستم " .
- " عجيب است ، رسم ما نيست دختر خود را جز به هم شأن‌های خود از قبيله خودمان بدهيم . تو برو ، من خودم به حضور پيغمبر خواهم آمد ، و دراين موضوع با خود ايشان مذاكره خواهم كرد " .
جويبر از جا حركت كرد و از خانه بيرون رفت ، اما همان طور كه می‏رفت‏ با خودش می‏گفت : 
" به خدا قسم آنچه قرآن تعليم داده است و آن چيزی كه‏ نبوت محمد برای آن است غير اين چيزی است كه زياد می‏گويد " . 
هر كس كه نزديك بود اين سخنان را كه جويبر با خود زير لب زمزمه می‏كرد می‏شنيد .
ذلفا دختر زيبای لبيد كه به جمال و زيبايی معروف بود ، سخنان جويبر را شنيد ، آمد پيش پدر تا از ماجرا آگاه شود .
- " بابا اين مرد كه همين الان از خانه بيرون رفت با خودش چه زمزمه‏ می‏كرد و مقصودش چه بود ؟ "
- " اين مرد به خواستگاری تو آمده بود ، و ادعا می‏كرد پيغمبر او را فرستاده است " .
- " نكند واقعا پيغمبر او را فرستاده باشد و رد كردن تو تمرّد امر پيغمبر محسوب گردد " .
- " به عقيده تو ، من چه كنم ؟ "
- " به عقيده من ، زود او را قبل از آنكه به حضور پيغمبر برسد به خانه‏ برگردان ، و خودت برو به حضور پيغمبر ، و تحقيق كن قضيّه چه بوده است "
.زياد جويبر را با احترام به خانه برگردانيد ، و خودش به حضور پيغمبر شتافت . همينكه آن حضرت را ديد ، عرض كرد :
" يا رسول الله ! جويبر به خانه ما آمد و همچون پيغامی از طرف شما آورد ، می‏خواهم عرض كنم رسم و عادت جاری ما اين است كه دختران خود را فقط به هم شأن‌های خودمان از اهل قبيله كه همه انصار و ياران شما هستند بدهيم " .
- " ای زياد ، جويبر مؤمن است ، آن شأنيت‌ها كه تو گمان می‏كنی امروز از ميان رفته است . مرد مؤمن هم شأن زن مؤمنه است " .
زياد به خانه برگشت و يكسره به سراغ دخترش ذلفا رفت و ماجرا را نقل‏ كرد .
" به عقيده من پيشنهاد رسول خدا را رد نكن ، مطلب مربوط به من است ،
جويبر هر چی هست من بايد راضی باشم ، چون رسول خدا به اين امر راضی است‏ من هم راضی هستم " .
زياد ، ذلفا را به عقد جويبر در آورد . مهر او را از مال خودش تعيين‏ كرد . جهاز خوبی برای عروس تهيه ديد . از جويبر پرسيدند :
" آيا خانه‏ای در نظر گرفته‏ای كه عروس را به آن خانه ببری ؟ "
- من چيزی كه فكر نمی‏كردم اين بود كه روزی دارای زن و زندگی بشوم . پيغمبر ناگهان آمد و به من چنين و چنان گفت و مرا به خانه زياد فرستاد .
زياد از مال خود خانه و اثاث كامل فراهم كرد ، به علاوه دو جامه مناسب‏ برای داماد آماده كرد ، عروس را با آرايش و عطر و زيور كامل به آن خانه‏ منتقل كردند .
شب تاريك شد ، جويبر نمی‏دانست خانه‏ای كه برای او در نظر گرفته شده‏ كجاست . جويبر به آن خانه و حجله راهنمايی شد . 
همين‌كه چشمش به آن خانه‏ و آن همه لوازم و عروس آن چنان زيبا افتاد گذشته به يادش آمد . با خود انديشيد كه من مردی فقير و غريب وارد اين شهر شدم . 
هيچ چيز نداشتم ، نه‏ مال و نه جمال و نه نسب و نه فاميل ، خداوند به وسيله اسلام اين همه‏ نعمت برايم فراهم كرد . 
اين اسلام است كه اين چنين تحولی در مردم به‏ وجود آورده كه فكرش را هم نمی‏شد كرد . 
من چقدر بايد خدا را شكر كنم . همان وقت حالت رضايت و شكرگزاری به درگاه ايزد متعال در وی پيدا شد ، به گوشه‏ای از اطاق رفت ، و به تلاوت قرآن و عبادت پرداخت . يك وقت‏ به خود آمد كه ندای اذان صبح به گوشش رسيد . آن روز را شكرانه نيت روزه‏ كرد . 
وقتی كه زنان به سراغ ذلفا رفتند وی را بكر و دست نخورده يافتند .معلوم شد جويبر اصلا به نزديك ذلفا نيامده است . قضيه را از زياد پنهان‏ نگاه داشتند .
دو شبانه روز ديگر به همين منوال گذشت . جويبر روزها روزه می‏گرفت و شبها به عبادت و تلاوت می‏پرداخت . كم كم اين فكر برای خانواده عروس‏ پيدا شد كه شايد جويبر ناتوانی جنسی دارد و احتياج به زن در او نيست . ناچار مطلب را با خود زياد در ميان گذاشتند . زياد قضيه را به اطلاع‏ پيغمبر اكرم رسانيد .
 پيغمبر اكرم جويبر را طلبيد . و به او فرمود :
  چرا تا كنون نزد عروس نرفته‏ای ؟ " 
" يا رسول الله ! وقتی كه وارد آن خانه شدم و خود را در ميان آن همه‏ نعمت ديدم ، در انديشه فرو رفتم كه خداوند به اين بنده ناقابل چه قدر عنايت فرموده ، حالت شكر و عبادت در من پيدا شد . لازم دانستم قبل از هر چيزی خدای خود را شكرانه عبادت كنم . از امشب نزد همسرم خواهم رفت‏
"رسول خدا عين جريان را به اطلاع زياد بن لبيد رسانيد . جويبر و ذلفا با هم عروسی كردند و با هم به خوشی به سر می‏بردند . جهادی پيش آمد . جويبر با همان نشاطی كه مخصوص مردان با ايمان است زير پرچم اسلام در آن جهاد شركت كرد و شهيد شد . بعد از شهادت جويبر ، هيچ زنی به اندازه ذلفا خواستگار نداشت ، و برای هيچ زنی به اندازه ذلفا حاضر نبودند پول خرج‏ کنند.[footnoteRef:16] [16:  قصه جويبر و ذلفا  از مجموعه خاطره انگیز "داستان راستان" نوشته شهید مطهری] 

2-4-4  در امر ازدواج با خدا مشورت کنید!
· دعای 33 صحیفه سجادیه، دعایی در کمال زیبایی و لطافت برای مشورت و استخاره از خدای مهربان. 
بار خدايا، از تو راه‏ خير را مى‏طلبم‏، كه تو به آن آگاهى. پس درود بفرست بر محمد و خاندان او و هر چه خير است براى من مقدر فرماى. و به ما الهام كن شناخت راهى را كه بايد اختيار كنيم. و آن را وسيله‏اى ساز كه به آنچه براى ما مقرر كرده‏اى راضى باشيم و در برابر حكم تو تسليم شويم. پس غبار ترديد از دل ما بزداى و ما را به يقينى چون يقين مخلصان يارى فرماى.
بار خدايا، براى ما مخواه كه در شناخت آنچه براى ما گزيده‏اى عاجز آييم، آنگاه تقدير تو را حقير شماريم و آنچه را خشنودى تو در آن است مكروه داريم و به راهى رويم كه ما را از سرانجام نيك دور دارد و به غير عافيت نزديك گرداند.
خداوندا، ناخشنودى ما را از قضاى خود به خشنودى بدل فرماى و هر حكم تو را كه دشوار مى‏شماريم بر ما آسان گردان. در دل ما انداز كه مطيع اراده و منقاد مشيت تو باشيم، تا در گزاردن هر كار كه فرمان داده‏اى در آن شتاب ورزيم‌ و درنگ نكنيم و در هر كار كه خواسته‏اى درنگ كنيم و شتاب نورزيم و آنچه را كه تو دوست مى‏دارى ناخوش نينگاريم و آنچه را تو ناخوش مى‏دارى اختيار نكنيم.
بار خدايا، كار ما به راهى انداز كه فرجامش پسنديده‏تر بود و سرانجامش بهتر، كه هر فايدت كه از تو رسد گران‌بهاست و هر بخشش كه كنى عظيم است و هر چه خواهى كنى، و أنت على كلّ شي‏ء قدير.[footnoteRef:17] [17:  دعای 33 الصحيفة السجادية / ترجمه آيتى ؛ ؛ ص216 على بن الحسين عليه السلام، امام چهارم - آيتى، عبدالمحمد، 1جلد، سروش - تهران، چاپ: دوم، 1375 ش.] 

· استخاره با قرآن در امر ازدواج، در شرایط خاص صورت مي گيرد كه لازمه‌اش داشتن دلی سالم و پاک است که با آیات الهی، الهامات رحمانی را دریافت کنیم.
· در امر ازدواج با قرائت قرآن و توسل به حضرات معصومین بهترین ازدواج و موفقیت در آن را از خدای سبحان طلب نمایید.
2-4-5  استخاره ی دیگر
· توجه نمایید که استخاره طلب خیر و نیکویی از خداست، استخاره دعایی است با جان و دل؛ استخاره طلب الهام مصالح دینی و آخرتی و دنیوی است!


سفارش پيامبر خدا: نخست نيت خواستگاري بكن! سپس وضويي كامل بساز و نمازي را كه خداوند بر تو نوشته، به جاي آور. سپس پروردگارت را ستايش كن و از او به بزرگي ياد كن آنگاه بگو:

ترجمه: بار خدايا! تو توانایی  و من ناتوان. تو دانایی و من نادان. تو داناي نهان هايي. پروردگارا! اگر در فلاني ( نام او را مي بري) براي دين و دنيا و آخرت من خيری هست، و اگر جز او را براي دين و دنيا و آخرت من بهتر مي بيني، او را برايم قسمت فرما.
2-5  هشدارهای مهم! 
· عزّت زن در آن خواهد بود که مرد خواستگار او باشد نه برعکس. اگر به دلایلی زن بخواهد از پسر خواستگاری کند باید با ظرافت ها و مراقبت های خاص خود باشد و توسط افراد اندیشمند و صالح انجام پذیرد.
· باید گل را از گل زار بچینند نه آنکه گلی که از گل زار جدا شود و در جستجوی طالب خود باشد؛ از ارتباط کوچه بازاری هرچند به قصد ازدواج پرهیز کنید.
· زن همچون زری است در نمایشگاه زیبای زرگر که باید از هر دستبردی در امان باشد، آنچه کم بها باشد دست فروش دوره گردان میشود.
· دختری که با روابط پنهانی و غیر شرعی با زوج خود آشنا شود هرچند روابط شان منجر به ازدواج شود بعد از مدتی مورد سوء ظن زوج خود قرار خواهد گرفت.
· هیچ مردی هر چند لا اُبالی هم باشد زن بی بند بار و مشکوک و بد سابقه را تحمل نخواهد نمود.
· طوفان احساسات و شور شهوت، حُسن انتخاب را از دختر و پسر خواهد گرفت، از بزرگان و اهل علم در امر ازدواج استمداد بجویید و با آنها مشاوره نمایید. 
· یادتان باشد که در طول سال تنها چند ساعتی اوقات شما به مسایل احساسی و روابط خاص زناشویی سپری خواهد شد و بقیه ساعات و ایام به روابط حساس انسانی و اخلاقی و اجتماعی و خانوادگی خواهد گذشت،  پس نباید فکر و اندیشه و اخلاقیات دختر و پسر تحت الشعاع ظاهرشّان پنهان بماند.

3  مهریه، جهازیه
3-1  مهریه
3-1-1  مَهریه مناسب نشانه خوش یُمنی زن است.
· مَهریه باید مِهرزایی کند نه آنکه مِهرزدایی کند.

رسول خدا: نشان ميمنت زن اينست كه خواستگاريش آسان و مهریه‌اش سبك باشد.[footnoteRef:18] [18:  نهج الفصاحة (مجموعه كلمات قصار حضرت رسول صلى الله عليه و آله) ؛ ؛ ص342 پاينده، ابو القاسم، 1جلد، دنياى دانش - تهران، چاپ: چهارم، 1382ش.] 

در روایتی آمده: مهریه‌ي کم از نشانه های خیر و برکت زن و از بد شگونی آن‌ها مهریه‌ي زیاد است.[footnoteRef:19] [19:  وسائل الشيعة ؛ ج‏21 ؛ ص251 شيخ حر عاملى، محمد بن حسن، ، مؤسسة آل البيت عليهم السلام - قم، چاپ: اول، 1409 ق.
] 

· زیادی مهریه‌یعنی کثرت بدبختی و شومی.
· مهریه‌ی کم، نشان خیر و برکت زن و زیادی آن از نشانه‌های بدقدمی و بی برکتی زن است.
· زن بایستی آسمان لطف و کرم خدا بر سر شوهر خود باشد، نه آنکه با مهریه‌ی  زیاد سایه‌ی عذاب شوهرش باشد.
3-1-2  سایه‌ی سنگین،مهریه‌ی سنگین.
· مهریه‌ی سبک، نشانه‌ی خیر و برکت زن و مهریه‌ی سنگین نشانه‌ی شومی زن است.
· نبایستی زن را با مَهریه ارزش گذاری نمود! ارزش زن را خدا تعیین می‌کند نه مهریه، زن مصنوع خداست قیمتی ندارد.
· با مهریه، زن را قیمت گذاری نکنید که به آفریده خدا قیمت نتوان نهاد.
· مهریه نسبت به زنان لطف خدا است که نبایستی مورد سوء استفاده قرار بگیرد، چرا که زن بیشترین منفعت را از مرد می‌گیرد در حالیکه هیچ مَهری برای مرد تعیین نشده و از این رابطه هیچ حس حقارتی هم ندارد.
· دارایی گمان نیک به خداست، مهریه ثروت و درآمد نیست.
3-1-3  زندان مخوفی از جنس مهریه سنگین.
· درون مهریه های کلان،خود را حبس و زندانی نکنید. مهریه سنگین مثل زندان سیاهی است که دیوارهایش از جنس طلاست.
· اسیر مهریه، در زندان بدبختی است، خوشبختی خارج از زندان مهریه است.
· مبادا که زن ارزش خود را  به مهریه خلاصه کند که مسلماً بازنده خواهد بود، ارزش زن نزد خدا محفوظ است و رضایت او به سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و سبک گرفتن مهریه، بر سنگینی و قرب و احترام او خواهد افزود.
· سنگینی مهریه نه تنها بر استحکام هیچ ازدواجی نیفزوده اما برعکس بر تلخی آن دامن زده  است. تنها خدا بهترین حافظ هر بنیادی است.
3-1-4  مهریه کم نشانه ی فضیلت زن است.
· زن زیبا با مهریه کم،زیباتر و محبوب تر می‌شود.
رسول خدا ص با فضیلت ترین زنان امت من کسانی هستند که زیباترین چهره را دارند و کمترین مهریه.[footnoteRef:20]  [20:  وسائل الشيعة ؛ ج‏20 ؛ ص31 شيخ حر عاملى، محمد بن حسن، 30جلد، مؤسسة آل البيت عليهم السلام - قم، چاپ: اول، 1409 ق.] 

· محبت و ثبات و آرامش با مال و ثروت بنا نمی شود. 
· مهریه‌ی بیشتر امتیاز نیست، زیادی مهریه‌ از قدر و قیمت کم می‌کند.
· هر چه مهریه بالاتر رود، ارزش زن افت بیشتری می‌کند.
· مهریه‌ی کمتر بر زیبایی و محاسن ظاهری و باطنی زن می افزاید و مهریه‌ی بیشتر از وقار و زیبایی‌شان می‌کاهد.
3-1-5  مهریه‌ی زیاد باروت دشمنی و هیزم کدورت‌هاست.
حضرت علی فرمودند: مهریه‌ی زن‌ها را سنگین نگیرید که موجب کدورت و دشمنی می‌گردد. [footnoteRef:21] [21:  وسائل الشيعة ؛ ج‏21 ؛ ص253  شيخ حر عاملى، محمد بن حسن، 30جلد، مؤسسة آل البيت عليهم السلام - قم، چاپ: اول، 1409 ق.] 


مهریه سنگین نمی‌تواند از کانون خانواده نگهبانی کند.
· مهریه‌ی سنگین نمی‌تواند مانع طلاق شود. حافظ زندگی مشترک فقط خداست و تنها باید از او استمداد جست.
· اگر طلاق تنها چاره‌ی کار باشد، نبایستی مهریه‌ی سنگین مانع از آن باشد چرا که جهنم برای زوجین بطور مشترک سوزناک خواهد بود.
· مهریه‌ی سنگین، قبل از آنکه عامل حبس مرد باشد محبس زن است و نبایستی زن در زندان خود ساخته خود گرفتار آید.
· ساقی زندگی زناشویی فقط خداست، مبادا ابر شوم مهریه‌ی سنگین را سایبان زندگی زناشویی خود قرار دهید که جز نکبت و بدبختی هیچ بارشی نخواهد داشت.
رسول خدا ص: مهرها را سنگین نگیرید، چرا که فقط سقایت خدای سبحان است . (مهر و محبت را باید خداوند مهربان فراهم آورد، پول و مال، عشق و محبت نمى آورد.)
[footnoteRef:22] [22:  المجازات النبوية ؛ ؛ ص177 شريف الرضى، محمد بن حسين، 1جلد، دار الحديث - قم، چاپ: اول، 1422ق / 1380ش.] 

3-1-6  مهریه‌ی سنگین باعث سختی عذاب آخرت است.
· مهریه‌ی سنگین نباید اهرم فشاری برای مهار و یا عذاب مرد باشد چرا که انتقام خدا را در پی خواهد داشت.
رَسُولِ اللَّهِ‏: قسم به آن خدايى كه مرا بر حق به پیامبرى و رسالت مبعوث كرد، زنى نیست كه مهر سنگین بر عهده شوهرش بگذارد، مگر اینكه خداوند زنجیرهاى آتش بر گردن او گذارد!‏[footnoteRef:23] [23:  مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ؛ ج‏15 ؛ ص68  نورى، حسين بن محمد تقى، 28جلد، مؤسسة آل البيت عليهم السلام - قم، چاپ: اول، 1408ق.] 


3-1-7  سرقت مهریه!
· مرد نباید مهریه‌ی زنش را سرقت کند. مهریه، حق زن است که باید پرداخت شود.
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: هر کس که مهریه ای را در گردن داشته باشد اما نیت ادای آن را نداشته باشد مثل سارق خواهد بود‏.[footnoteRef:24] [24:  الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏5 ؛ ص383 كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، 8جلد، دار الكتب الإسلامية - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.] 

3-1-8  شبیه زنا!
· زن با عقد و مهریه و شروط، برای مرد حلال می‌شود، مبادا با نیت شوم فرار از پرداخت مَهریه به دام زنا گرفتار آیید.
امام صادق علیه السلام: هر کس زنی را تزویج کند و قصد دادن مهرش را نداشته باشد، او (مثل کسی است که) زنا می‌کند.‏.[footnoteRef:25] [25:  الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏5 ؛ ص383 كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، 8جلد، دار الكتب الإسلامية - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.] 

3-1-9  در تعیین مهر از شرع سبقت نجویید! پانصد درهم.
· پانصد درهم نقره مهریه‌ای است مبارک، مبارک فاطمه‌ی زهرایی
3-1-10  جریمه ی مهریه ی سنگین،محرومیت از خوشی های بهشت است.
امام کاظم: ... هر مؤمنى كه دختر برادر خود را (مومنی از مومن دیگر) خواستگارى كند و پانصد درهم را مَهر قرار دهد ولى آن برادر، نپذيرد و دختر خويش را به او ندهد او را عاق كرده (او را آزرده، پيوندش را بريده) و شايسته آن است كه خداوند حورالعين را به همسرى او در نياورد.»[footnoteRef:26] [26:  علل الشرائع، ج‏2، ص: 500 ابن بابويه، محمد بن على، 2جلد، كتاب فروشى داورى - قم، چاپ: اول، 1385ش / 1966م.] 

3-1-11  بذل مهریه، بهای یک زندگانی را نزد خدا دارد.
رسول خدا فرمود: هر زنى كه مَهرش را به شوهرش  ببخشد به هر مثقالى از طلا كه بخشيده ثواب آزاد كردن يك بنده در راه خدا را دارد. [footnoteRef:27] [27:  إرشاد القلوب إلى الصواب (للديلمي) ؛ ج‏1 ؛ ص174 ديلمى، حسن بن محمد، 2جلد، الشريف الرضي - قم، چاپ: اول، 1412ق.] 

3-1-12  مهریه‌ی معنوی، مهریه‌ی حوران عین.
· مَهر حوران عین را مهریه‌ی خود قرار دهید و آن را قبل از عروسی و شب زفاف از داماد طلب کنید.
صد بار الله اکبر، صد بار سبحان الله، و صد بار لا اله الا الله، صد بار الحمدلله و صد  بار صلوات بر محمد و آل محمد (اللَّهُمَ‏ صَلِ‏ عَلَى‏ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّد‏)‏.
3-1-13  آموزش معالم دینی مهریه‌ی حوّا
أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: ... (قال آدم:) آدم گفت: پروردگارا من او (حوّا)  را از تو خواستگارى مي‌كنم تا به چه مهريّه‏اى رضا دهى، خداوند فرمود: به اينكه دستورات دينى را به او بياموزى، بدان خشنود مي‌شوم، آدم گفت: خداى من اگر در مورد مهريه‏ همين رضاى تو است آن را پذيرفتم و براى تو به گردن‏ مي‌گيرم و تعهّد مي‌كنم،خداوند فرمود: خواست من همين است، آنگاه فرمود: او را به نكاح تو در آوردم..[footnoteRef:28] [28:  من لا يحضره الفقيه / ترجمه غفارى، على اكبر ومحمد جواد و بلاغى، صدر ؛ ج‏5 ؛ ص3 ابن بابويه، اكبر ومحمد جواد و بلاغى، صدر، 6جلد، نشر صدوق - تهران، چاپ: اول، 1367ش.] 

3-1-14  چرا مهریه ‌ی سُنّت،پانصد درهم است؟
3-1-15  سند ازدواج فاطمه زهرا سلام الله علیها
جعل اللّه تعالى مهر فاطمة الزهراء ابنة محمّد المصطفى شفاعة امّته العصاة.
· مهریه زن را باید خدای زن تعیین کند، قیمت زن در دستان خداست.
· زنان باید زهرای اطهر را الگوی خود قرار دهند.
خدای بلند مرتبه مَهر فاطمه زهرا دختر محمد مصطفی را  شفاعت امت گناهکار قرار داد.
و فاطمه وصیت کرد زمان خروجش از دنیا آن ابریشم را در کفنش قرار دهند.
و فاطمه فرمود زمانیکه در روز قیامت محشور می‌شوم این (ابریشم) را با دستانم بلند و از گناهکاران امت پدرم شفاعت می‌کنم.
3-2  جهازیه ي زن

3-2-1  منّت جهازیه!  بهشت جهازیه عروس،با منّت به جهنم داماد تبدیل می شود.
تذکرات!
· جهازیه بدهی زن نیست! بلکه در حکم هدیه ی زن به شوهر خویش است.
· تشکیل زندگی بدون تحمیل هیچ گونه فشار روحی، ضامن خوشی زندگانی است، تحمیل فشار تهیه جهازیه بر گردن پدر دختر، آثارش در تلخی تشکیل خانواده نمایان خواهد شد.
· آنچه را که زن و شوهر با امکانات خودشان تهیه می‌کنند آثار و برکاتش بر زندگی آنها با خوشی ها و شیرینی ها ظاهر خواهد شد.
· تهیه جهازیه تکلیف شرعی خانواده ی دختر نبوده بلکه برعکس تهیه مایحتاج زندگانی بر عهده مرد خانواده است، اگر خانواده ی دختر در تهیه جهازیه شرکت می‌جویند در واقع لطف و سنّت حسنه ای است که انجام می‌دهند که نبایستی با زیاده روی ها و فشارها حُسن این سنّت نیکو به سیّئه تبدیل شود.
· نبایستی با ایجاد رقابت نامسموم در تهیه جهازیه اسباب اختلاف در زندگی دیگران را ایجاد نماییم.
· نبایستی جهازیه معیاری برای ارزش گذاری میان افراد تبدیل شود!
3-3  حلقه ی نامزدی
3-3-1  توکّل و توسّل به خدا، مقدس ترین حلقه ی ارتباط است.
· حلقه و نشان نامزدی را حلقه و پرچم معصیت خدا قرار ندهید!
· حلقه و هدایای نامزدی برای مرد نباید از جنس طلا باشد. استفاده از طلا برای مرد چه انگشتر و چه زنجیر و چه دستبند و ساعت و غیره حرام است.
· هدیه ی حرام باعث خوشبختی نخواهد شد، بلکه عامل بدبختی خواهد بود.
· همان‌طوری‌که در حرام شفا وجود ندارد، همان‌طور نیز با حرام خوشبختی بدست نخواهد آمد.
· طلا برای مرد به عنوان حلقه ی نامزدی، حلقه ی بدبختی او خواهد بود و آثاری از خوشبختی نخواهد داشت. 
· تنها خدا خوشبختی را ایجاد می‌کند، معصیت خدا بدبختی را تضمین می‌کند نه خوشبختی را .
· به‌جای حلقه ی طلا از حلقه عقیق و یا یاقوت و فیروزه و غیره با پایه ی نقره انتخاب کنید.
3-3-2  با انگشتر عقیق بر شادی زندگی خود بیافزایید.
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ‏ تَخَتَّمُوا بِخَوَاتِيمِ‏ الْعَقِيقِ فَإِنَّهُ لَا يُصِيبُ أَحَدَكُمْ غَمٌّ مَا دَامَ ذَلِكَ عَلَيْه‏[footnoteRef:29] [29:  صحيفة الإمام الرضا عليه السلام ؛ ؛ ص62 على بن موسى، امام هشتم عليه السلام،1جلد، كنگره جهانى امام رضا عليه السلام - مشهد، چاپ: اول، 1406 ق.] 

انگشتر عقیق به دست کنید که با وجود آن به هیچ یک از شما غمی نمی رسد.(انشاء الله)
3-3-3  با انگشتر یاقوت بر رونق زندگانی خود بیافزایید.
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ تَخَتَّمُوا بِالْيَوَاقِيتِ فَإِنَّهَا تَنْفِي الْفَقْرَ.[footnoteRef:30] [30:  الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏6 ؛ ص471 كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، 8جلد، دار الكتب الإسلامية - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.] 

انگشتر یاقوت به دست کنید که فقر را از بین می برد. (انشاء الله)
3-3-4  با انگشتر جزع یمانی شیاطین را از کانون خانواده‌ی خود جارو کنید.
قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ :‏ تَخَتَّمُوا بِالْجَزْعِ الْيَمَانِيِّ فَإِنَّهُ يَرُدُّ كَيْدَ مَرَدَةِ الشَّيَاطِينِ.[footnoteRef:31] [31:  الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏6 ؛ ص472 كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، 8جلد، دار الكتب الإسلامية - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.] 

انگشتر جزع یمانی به دست کنید که حیله‌ی شیاطین سرکش را برطرف می‌کند. (انشاء الله)
· لازم به توضیح است که پایه ی همه ی آنها باید از نقره باشد.
3-4  ماه درعقرب
3-4-1  احتیاط در انتخاب زمان ازدواج
هر چند با نام خدا همه چیز بر وفق مراد پیش می‌رود، اما با توجه به حدیث وارده از ناحیه مقدس معصوم احتیاط را نباید از دست داد و زمان ازدواج را غیر از زمانی قرار داد که ماه در عقرب نباشد.
امام صادق علیه السلام : هر کس زمانی که ماه در برج عقرب باشد سفر یا ازدواج کند خیر نمی بیند.‏[footnoteRef:32] [32:  الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏8 ؛ ص275كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، 8جلد، دار الكتب الإسلامية - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.
] 

3-4-2  روش محاسبه روزهایی که  ماه در عقرب است.
منازل ماه (خانه‌ها در برج‌های دوازده‌گانه (حمل، ثور، جوزا - سرطان، اسد، سنبله - میزان، عقرب، قوس - جدی، دلو و حوت قرار دارند و تقسیم‌بندی مسیر یک‌دور گردش کره ماه بر دائرةالبروج می‌باشد. ماه در هر ماه قمری دو یا سه روز پشت سر هم در برج عقرب قرار می گیرد.
عقرب برج هشتم از دايره البروج است كه خورشيد سالی يكبار (آبان ماه( وارد آن می شود. ولی ماه هر 27 روز يكبار از آن می گذرد و به مدت حدود 2 روز در آن قرار دارد. طبق روايات نقل شده، برخی امور از قبيل مسافرت و ازدواج در هنگام قمر در عقرب مكروه مي باشد اما اين مسئله از لحاظ علمی هنوز مورد بررسی قرار نگرفته است. براي محاسبه زمان قمر در عقرب مي توانيد از فرمولی كه در كتاب نجوم مقدماتي آورده شده استفاده كنيد:
فرض كنيد امروز 2 مهر مصادف با 15 شوال است.
1) روزها را يك واحد اضافه كنيد (روز شمسی برابر 3 و روز قمری برابر 16
2) روز قمری را در عدد 12.2 ضرب كنيد و حاصل را با روز شمسی جمع كنيد.
3) حاصل جمع را بر عدد 30 تقسيم كنيد.
4) حاصل تقسيم را با عدد برج شمسی (مهر=7) جمع كنيد.
5) اگر عدد بدست آمده بيشتر از 12 باشد منهای 12 كنيد.
عددی كه نهايتاً بدست می آيد تعيين كننده موضع ماه در برجهای دوازده گانه است. اگر اين عدد برابر 8 باشد نشان دهنده زمان قمر در عقرب است.[footnoteRef:33] [33:  کتاب نجوم مقدماتی، تألیف سیدمحمدحسین مصدق، چاپ 1382، انتشارات فرهنگ مشرق زمین، صفحه آخر] 

4   خطبه عقد
4-1  اجابت دعا هنگام قرائت خطبه ی عقد
4-1-1  هنگام قرائت خطبه عقد دعا فراموش نشود.
· هنگام ازدواج دروازه های آسمان باز میشود و زمان مناسبی برای پرواز دعا برای رسیدن به موضع اجابت است.
· فرصت طلایی دعا را هنگام خطبه‌ی عقد فراموش نکنید.

4-2  تجدید عهد
4-2-1  میثاق خود را با خدا  در عهد ازدواج محکم کن
· زمان ازدواج لحظه لبیک گویی به خداست.
· ازدواج عهد خداست، و زن امانت خدا، پس هنگام ازدواج، عهد خود را با خدا تجدید نمایید.
· ازدواج نوعی معامله با خداست، پس مشتری خوبی برای خدا و امین امانتش باشید.
4-2-2  دعا و تجدید میثاق با خدا هنگام تزویج
امام صادق مى‏فرمود: شايسته است كه مؤمن در موقع ازدواج بگويد:
«أَقْرَرْتُ بِالْمِيثَاقِ الَّذِي أَخَذَ اللَّهُ إِمْسَاكٌ‏ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ‏»
ترجمه : «من پيمان الهى را که خدا از مؤمنان گرفت، تا زنان را به نحو شايسته و معروف نگهدارى كنند و يا با نيكى و احسان رها سازند، پذیرفتم .»‏[footnoteRef:34] [34:  الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏5 ؛ ص502كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، 8جلد، دار الكتب الإسلامية - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.
] 


4-3  خطبه‌ی حمد
· مراسم اقرار از عروس و داماد که به یک رسم شیرین در مراسم عقد تبدیل شده بایستی به سان زیباترین صحنه و یادگارترین لحظه‌ی زندگی باشد.
· توجه کنید! مراسم عقد یک مراسم پاک عبادی است که باید در کمال زیبایی و بدون هیاهوها و مکروهات و در فضای سالم و کاملاً معنوی صورت پذیرد.
· خطبه‌ی حمد قبل از خطبه‌ی عقد، زیور و زینت روح ازدواج است.
· خطبه‌ی حمد به ازدواج قدرت و صلابت می‌بخشد، خطبه‌ی حمد باید با مراقبه و حضور قلب خوانده شود تا عظمت خود را نشان دهد.
· بهتر است عروس و داماد قبل از عقد خودشان خطبه‌ی حمد را برای مبارکی بیشتر وصلت، زمزمه کنند!
خطبه ی حمد را قبل از خطبه ی عقد از میان خطبه های زیر انتخاب کنید، و در صورت امکان همه ی آنها را بخوانید که منشأ خیر و برکات فراوان خواهد شد.
4-3-2  خطبه‌ی حمد توسط فرشته‌ی راحیل در بیت المعمور در جمع اهل آسمان‌های هفت گانه در مراسم ازدواج سیده‌ نساء عالمین
· این خطبه را برای مبارکی بیشتر ازدواج و تجدید خاطره آسمانیان قرائت نمایید.
4-3-3  خطبه حمد توسط رسول خدا  در مراسم عقد علی و فاطمه
4-3-4  خطبه‌ی حمد مراسم عقد به نقل از امام جعفر صادق (علیه السلام) :
4-3-5  خطبه‌ی حمد برای مراسم عقد، منقول از امام رضا:
4-3-6  خطبه امام رضا
4-3-7  خطبة حمد امام محمد تقي زمان تزويج دختر مأمون‏
4-3-8  نقل دیگر از خطبه عقد امام جواد
(به کتاب دانشگاه ازدواج مراجعه شود)
4-4  مراقبات ویژه مراسم خطبه حمد و خطبه عقد
4-4-1  حرمت مراسم ازدواج را به عنوان یک مراسم عبادی پاس دارید.
· فضای اتاق عقد را با اسمای حسنای الهی تزیین نمایید.
· اسباب غفلت و معصیت را از اتاق عقد دور نمایید.
· با قرائت قرآن بر صفای مجلس بیفزایید و اتاق عقد را ملکوتی نمایید.
· اگر مراسم عقد در مناسبت خاصی برگزار می‌شود مثل روز ولادت حضرات معصومین علیهم السلام، مجلس کوتاهی را در ذکر مناقب اهل بیت علیهم السلام برگزار کنید.
· از حاضران بخواهید در ضمن عقد مشغول ادای ذکر خدا مثل تسبیحات خانم زهرا (سلام الله علیها) و یا دعا در حق خود و دیگران باشند.
· اتاق را با عود معطر کنید.
· از اهل ایمان و فضیلت برای شرکت در مجلس عقد دعوت و اهل معصیت را دعوت ننمایید.
· مراسم اقرار را به طرز باشکوهی برقرار نمایید.
· برای تبریک به عروس و داماد، حاضران صدا را به ذکر تهلیل و تکبیر بلند نمایند.
4-5  زمان عروسی
‌‌‌‌4-5-1  مراسم ازدواج و عروسی را در شب برگزار کنید!
امام رضا فرمودند: مراسم عروسی در شب، سنت پیامبر اسلام است، چرا که خداوند شب را مایه آرامش قرار داده و زن هم آرامش خاطر است.‏[footnoteRef:35] [35:  الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏5 ؛ ص366 كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، 8جلد، دار الكتب الإسلامية - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.] 

4-5-2  ضیافت عروسی را در روز برگزار کنید!
از امام صادق: عروسى را در شب قرار دهيد و روز اطعام نماييد.‏[footnoteRef:36] [36:  مكارم الأخلاق ؛ ؛ ص208  طبرسى، حسن بن فضل، 1جلد، شريف رضى - قم، چاپ: چهارم، 1412 ق / 1370 ش.
] 

پایان دفتر دوم
أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْأَحَدُ الْمُتَوَحِّدُ الْفَرْدُ الدَّائِمُ الْمُتَفَرِّد

الحمدلله رب العالمین.
منبع اصلی:
 کتاب «دانشگاه ازدواج» نوشته علی ساعی
نرم افزار كتابخانه اهل بيت - نسخه دوم
نرم افزار جامع الاحادیث 5/3 .
نرم افزار جامع التفاسیر 3 نورالانوار.
.........................................................
تبلیغ مجموعه پنج جلدی
تبلیغ دانشگاه ازدواج 
تبلیغ دیگر کتب.
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